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با سلام خدمت تمامی اعضای انجمن معتادان گمنام ایران
آرزوی پاییزی دل انگیز و روزهایی توأم با پاکی و موفقیت برای همه شما عزیزان 
را دارم. مدت ها بود که در صدد بودیم فصل نامه پیام بهبودی را با شکل و محتوای 
جدیدی به شما عرضه کنیم  و طرحی نو در اندازیم تا موجب انبساط خاطر بیشتر 

خوانندگان شود.
به هرحال در این شماره کوشیده ایم تا "پیام بهبودی" را در قالبی جدید تقدیم 
حضورتان کنیم و صد البته که همه تلاش ها و مساعی ما در جهت هر چه آراسته تر 
شدن این جریده و در راستای انجام رسالت اصلی ما یعنی رساندن هر چه مؤثرتر پیام 

زندگی بخش انجمن NA به نیازمندان آن می باشد.
باری، همان طور که مطلع هستید، همایش جهانی NA در بارسلونای اسپانیا در 
تابستان امسال و به مدت سه روز برگزار گردید. رویدادی که هر دو سال یکبار در 
گوشه ای از دنیا و با حضور تعداد کثیری از معتادان در حال بهبودی به جهت نمایش 
اتحاد، همدلی و همبستگی همه اعضا شکل می گیرد که خود جلوه ای پر شکوه از 

دستاوردهای  این انجمن جهانی به واسطه الطاف بی دریغ خداوند مهربان می باشد.
به لحاظ اهمیت این واقعه در سطح انجمن، مطالب زیادی از شماره حاضر به وقایع 
مربوط به همایش مزبور اختصاص یافته است. در این راستا عکس ها، خبر ها و مصاحبه 
جالبی را برای شما تدارک دیده ایم که امیدواریم مورد استفاده خوانندگان محترم واقع 

شود.
باز هم مثل همیشه چشم به راه نامه ها، عکس ها و دیگر مطالب شما بوده تا بتوانیم 
شماره های بعدی را هر چه غنی تر و پر بارتر تقدیم حضور یکایک شما عزیزان نماییم.
 سالم و شاد و موفق باشید.
خدمت گزار شما، محمدعلی.ب

امیدوار به آینده
حدود چهار سال پيش درب عشق و آزادي NA با لطف خدا به رويم گشوده شد. 
تازه هجده سالم تمام شده و از مصرف مواد خسته بودم که در جواني كمرم رو شكسته 
بود. وقتي پاك شدم و به جلسات مي‌آمدم، احساس بي‌نيازي ميك‌ردم كه این احساس 
در هيچ نوع مخدري نبود. بعد از بیست روز پاكي دفترچه اعزام به‌خدمت به در خانه‌مان 
آمد. شاید اون موقع در جلسات مشهد كسي نبود كه تجربه پاك ماندن درحين خدمت 
سربازي رو داشته باشه و اين موضوع باعث مي‌شد كه من در رفتن دچار ترديد شوم. اما 
بالاخره با مشورت با دوستان و درخواست كمك از كي دوست به‌عنوان راهنما توانستم 
تصميمم را عملي كنم و با ايمان به خدا و جلسات، رفتم به سوي راهي كه توأم با 
سختی و سراسر تجربه بود. در دوران آموزشی خيلي بالا و پايين می‌شدم. آخه هنوز درد 
جسماني رهايم نكرده بود. اما نمي‌دانم چه نيرويي به من كمك ميك‌رد كه مانند ديگران 
تمرين كنم و از مراحل سخت عبور نمايم. او مي‌توانست خدا باشد. كي ماه اول نتوانستم 
در جلسه‌اي شركت كنم اما به محض اينكه به مرخصي آمدم، خودم رو به اولين جلسه 
رسوندم. مي‌خوام صحبت رو كوتاه كنم. در دوران خدمتم معجزات زیادی را به  چشم 

خودم دیدم كه الان متوجه مي‌شم اين اتفاقات عادي نبود. 
مثلا وقتي از مرخصي بر مي‌گشتم و حال خوبي نداشتم و روي صندلي اتوبوس سرم 
رو تيكه داده بودم و داشتم با خود می گفتم: خدايا، قراره تو با من چه كار كني؟ ناگهان 
ديدم دستي به شانه‌ام خورد و گفت: دوست عزيز تمايل داري با هم كمي صحبت كنيم؟ 
بلي، او مسافر بغل‌دستي‌ام نبود بلکه او معجزه‌اي بود. او دست خدا بود برروي زمين، چرا 
كه در كمال حيرت كي چيپ خوشامدگو از يكف خود به‌همراه كي كتاب پايه بيرون 
آورد. در كي اتوبوس كه چهل نفر مسافر داشت، چه چيزي مي‌توانست ما رو به هم 

پيوند دهد، جز خدا؟
ديگر اين كه من در بهترين قسمت پادگان مشغول به فعاليت شدم و با كيي از اعضاي 
انجمن در آنجا آشنا گشتم. او هر شب مرا به جلسه مي‌برد. جلسات اهواز خيلي برايم 
عزيز است. كنار كارون با اون هواي شرجي و اون بچه‌هاي با عشق و راهنماي خوبم كه 
با دادن عشق بلاعوض، واقعاً بلاعوض مرا از زندان‌هاي خود ساخته‌ام رها ميك‌رد. او به 

من اميد داد، تجربه داد و نيرو. 
در شهر اهواز تولد كي سالگي‌ام را جشن گرفتم و چقدر زيبا بود. من ديگه تنها نبودم. 

اميدوارم در هر شرايطي راه NA را بپيماييد. 
امير.م- مشهد 
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فرا سوی موفقیت 

قدم های دورازدگانه NA راهی را برای تغییر به ما پیشنهاد می کند. به قول خودمان:
شاید شما بتوانید فقط با آمدن به جلسات پاک شوید، ولی برای پاک ماندن و چشیدن طعم بهبودی ، ناچار خواهید بود از قدم های دوازده گانه پیروی کند.

جزوه »به معتادان گمنام خوش آمدید« 

سپاس‌گزارم از پروردگاری كه مرا از ظلمت‌ رهايي داد 
و به شما نزدكي كرد. معلم هستم ولي ساليان دراز با 
مصرف موادمخدر هیچ وقت احساس نمی‌‌کردم یک معلم 
هستم.متأهلم ولي چندين سال بود كه همسرم را خون 
به جگر كرده بودم. با مصرف مواد، خود و اطرافيانم را به 
نابودي كشانده بودم و براي تهيه مواد به هر كاري دست 
مي‌زدم. اثاثيه خانه را مي‌فروختم و يا از فاميل و ديگران 
دزدي ميك‌ردم. پول قرض کرده با هر حيله و نيرنگي. 
در خيابان‌ها يا خمار بودم يا نشئه. افكاري پريشان و 
مضطرب داشتم و ترس تمام وجودم را گرفته و همیشه 
در حال گريه بودم. روزگارم بد بود. كي پايم در دادگاه 
طلاق و بازداشت و بازداشتگاه بود و پاي ديگرم در اداره 
و التماس ميك‌ردم براي برگشت به كارم و در خيابان‌ها 
هم گدايي ميك‌ردم. مادر و همسرم هميشه درحال نفرين 
كردنم بودند. چه روزهايي كه همسرم گرسنه و با گريه 
به خواب مي‌رفت ولي من براي تهيه مواد هر تلاشي 
ميك‌ردم يا اينكه همسرم را به باد كتك و ناسزا مي‌گرفتم 
كه از همسايه‌ها برايم پول تهيه كند. احساس پوچي 
ميك‌ردم و پشيمانی، ولي كاري از دستم برنمی‌آمد. نااميد 
و افسرده، به‌دور از هر سعادت و خوشبختي. انگشت‌نماي 
همه شده بودم. بالاخره آن اتفاق افتاد و از كسي پيام را 
گرفتم و پاك شدم. همان چند روز اول كه مواد نكشيدم 
خيلي اميدوار بودم زيرا چند روز بود كه مصرف نميك‌ردم 
و به جلسات NA علاقه‌مند شدم و تا اين لحظه كه خاك 
جلسات را مي‌بوسم. مرتب به جلسات مي‌آيم و قدم‌هايم 
را كار ميك‌نم و سنت‌ها را هم شروع كرده و عجب زندگي 
خوبي را تجربه ميك‌نم. همه انگشت به دهان شده‌اند كه 
چه اتفاقي برايم افتاده. بهتر اميدوار شده‌ام چون خدمت 
ميك‌نم و از خدمت دربرنامه تجاربي مفيد كسب کرده ام‌.

از نظر شغلي و اجتماعي و بيشتر ابعاد زندگی پيشرفت 
دارم و مي‌دانم كه تا وقتي كه با شما باشم وضعيتم بهتر 

و بهتر مي‌شود. 
يعقوب ، معتاد- استان خوزستان 

بیرون کشید.امروز من هم تلاش می‌کنم تا سنت‌ها را 
درک کنم و به اجرا بگذارم تا دیگرانی مثل من رو به 
سراشیبی زوال و نابودی و مرگ نروند. اجرای سنت‌ها، 
مسئولیت و تعهد فردی هر یک از ماست که باعث نجات 
ما به‌عنوان یک فرد و  نیز گروه‌های انجمن معتادان گمنام 

خواهد شد.
مرتضی. س– لنجان

داستان من نه از گذشته من است و نه از عجز و دردهای 
بدنی. می‌خواهم از مسائلی صحبت کنم که امروز باعث 
نجات من و ماندگاری من در برنامه شده است. سنت‌های 
و  ماست  گروه‌های  حافظ  گمنام  معتادان  گانه  دوازده‌ 
رعایت نکردن آنها توسط اعضای دیگر، باعث دوری چند 
مدتی من از برنامه شد. در‌عین حال رعایت آن توسط 
یک عضو خدمت‌گزار، بنيان بهبودی امروز مرا بنا کرده 
است. از سال هشتاد‌ وپنج با برنامه معتادان گمنام آشنا 
شدم و با حضور در جلسه با مسائلي روبه‌رو شدم که باعث 
شد از برنامه دورشوم. زمانی که من مشارکت خود را در 
جلسه بیان نمودم و اشاراتی به مسائل شخصی و نحوه 
ترکم کردم، سریعاً به اعضای كم‌تجربه آن گروه، برخورد 
و واکنشی آنی نسبت به من نشان دادند و چنان باور من 
شکست که تا مدتی اسم انجمن هم باعث آزارم می‌شد. 
در صحبت‌های گرداننده جلسه و مشاركت دیگری، فقط 
حرف مواد‌مخدر مصرفی آن شخص و مدت مصرفش را 
شنیدم و تنها پیامی که گرفتم این بود که من با آنها 
تفاوت دارم و با این نوع ماده مصرفی و تخریب کم، جایی 
در این جلسات ندارم و دوباره جدایی از انجمن و مصرف 

مجدد. امروز اقرار می‌کنم که اینها اشتباهات من بود.
اما می‌دانیم که معتاد، بنده تفاوت‌هاست و همیشه 
دنبال راه گریزی می‌گردد تا از انجمن جدا شود. اما اصل 
داستان من در این قسمت است که یک روز که دیگر از 
تمام زندگی خود خسته شده بودم و راهی نداشتم، دوباره 
راهی جلسه شدم.اما آن جلسه، جلسه نجات من بود. 
زمانی که گرداننده بسیار ساده حرف می زد و از نقاط 
مشترک معتادان صحبت می‌کرد، احساس امنیت کردم. 
گرداننده آن شب از مسائلی صحبت می‌کرد که همگی 
نشانگر بیماری اعتیاد بود و بسیار ساده پیام را به من و 
شاید سایر اعضا رساند. آن شب اولین روز پاکی من و 
شروع بهبودی‌ام نیز بود. امروز با صدای بلند فریاد می‌زنم 
كه سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام جانم را نجات داد 
و مرا از چاه تاریک بیماری اعتیاد مثل یک طناب نجات 

آمده ام که بمانم

راهی   NA آمدید.  خوش   NA جلسه  اولین  به 
پیشنهاد می  به معتادان  برای زندگی بدون مواد مخدر 
کند. اگر مطمئن نیستید که معتادید یا نه، نگران نباشید؛ 
فقط شرکت در جلسات را ادامه دهید. هر قدر بخواهید 

فرصت دارید که خودتان به نتیجه برسید. 
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نگاهي 
كوتاه بر 
خدمات

ساختار خدماتی برای این به وجود نیامده است تا بعضی از 
گروه ها، دیگران را مجبور به انجام پیشنهادهای خود بکنند.

ذات و ما هیت غیر حکومتی ساختار خدماتی، حکم می کند 
که نظرات و رضایت دیگران را هنگامی که تصمیمات ما بر 
روی آن ها اثر می گذارد و همکاری دیگران و قتی که این 

تصمیمات روی ما تأثیر می گذارد را بررسی  کنیم.
»مفهوم 12«

با سلام به تمام اعضاي NA در سراسر دنيا. اين متن شامل برداشت شخصي و تجربه گروهي ماست كه اميدوارم مورد توجه دوستان قرار گيرد.
در روزهاي اولي كه وارد انجمن شده بودم برداشت متفاوتي نسبت به امروز در مورد جلسات باز داشتم. در آن روزها جلسه باز ما شامل برگزاري تولدها و دعوت از مسئولان و گاهي 
حرفه‌اي‌ها و خبرنگاران بود، اما با جلسات بسته ما زياد فرقي نداشت. همان‌طور كه در جلسات بسته مشاركت ميك‌رديم در جلسه بازهم مشاركت کرده و از همان ادبيات جلسات 
بسته استفاده ميك‌رديم. سوت‌ها و تشويق‌هاي آن‌چناني به ‌همراه صحبت‌هاي غیراصولی در مورد مباحثي مثل ترك جسماني، زيرسؤال بردن حرفه‌اي‌ها و روش‌هاي علمي كه هيچ 

ربطي به NA نداشت! به مرور استقبال مسئولين و پزشكان و.... كمرنگ شد. برخورد ناپخته برخی باعث شد تا برداشت‌های غلطی در مورد NA در ذهن عده‌ای نقش ببندد.
من فكر ميك‌ردم جلسه باز جايي براي خودنمایی است! سعي ميك‌ردم طوري رفتار كنم تا همه مرا تأييد كنند! در آستانه تولد یک سالگي‌ام فقط به اين فكر ميك‌ردم آن بالا 
چه بگويم كه همه بفهمند من چه انسان خوبي هستم! نمي‌دانستم جاذبه من بايد تغییرات من باشد نه فقط حرف‌هايم كه با زندگی ام كلي فاصله داشت.تولدها مهم‌ترين مسئله در 
جلسات باز ما بود و اگر كي ماه تولد نداشتيم، اين جلسات هم برگزار نمي‌شد. در جلسات باز، ما هم پيام‌رساني ميك‌ردم و هم اطلاع‌رساني، كه اين موجب شده بود به هيچك‌دام از 
اين دو هدف به خوبي نرسیم. جلسات باز ما براي مهمانان غيرمعتاد تكراري و كسل كننده بود! اين ‌را بعدها كه در قالب كميته اطلاع‌رساني به آنها مراجعه كرديم، از زبان خودشان 
شنيديم. به مرور با‌افزايش تجربه و همكاري خدمت‌گزاران گروه، ما اين هدف‌ها را از هم تفكيك كرديم. گروه‌هاي ما بر روي پيام‌رساني متمركز شدند و ساختار خدماتي كه شكل 
داديم در قالب اطلاع‌رساني، NA را به ساير افراد جامعه، مسئولان و خانواده‌ها معرفي نمود. امروز در جلسات‌باز طوري رفتار و مشاركت ميك‌نيم تا آتش اشتياق به ترك موادمخدر 
در قلب تازه‌واردان NA شعله‌ور گردد. ما دريافتيم كه در سايه لطف خداوند و اتحاد و همدلي مي‌توانيم هم پيام بهبودي را به همدردان برسانيم و هم ‌NA را به عنوان انجمنی 
خوشنام و معتبر در خدمت جامعه به ديگران معرفي كنيم. اينها ممكن نمي‌شد مگر با كمك و حمايت شما اعضای محترم كه با پشتیبانی خود از ساختار خدماتي موجب شديد تا 

ما آموزش ديده و بتوانيم به نحو شايسته‌تري خدمت كنيم. از همه شما متشكريم. به اميد كمك به همنوع در كنار هم. 
سياوش .ع - استان مازندران 

جلسات باز

نقطه نظرات كيديگر توجه کرده و به هيچ عنوان مخالفت 
خود را با تحقير دیگران بيان نميك‌نند. فضاي محبت و 
احترام حاكم بر شورا به‌صورت مداوم وجود دارد. هرچند 
دلخور  ظاهر  به  و  مي‌رود  بالا  صدايشان  گهگاهي  اگر 
مي‌شوند، اما انگيزه قوي آنها براي رعايت سنت پنجم 
باعث مي‌شود تا به كمك كيديگر تمام مشكلات را حل 
كنند. حضور با تجربه تر در كنار جوان‌ها، تبادل تجربه‌ها، 
بذله‌گويي‌هاي بعضي از اعضا، فضاي امن براي بيان نقطه 
گزاران  از خدمت  پذيرايي  مؤثر،  گردانندگي  نظرات، 
انرژي  باعث مي‌شود  غيره....  و  اعضاي شركتك‌ننده  و 
مثبت و خاصي در جريان باشد تا همه بتوانند براي ادامه 
اين مسير معنوي با انگيزه قوي‌تري شركت کنند. قصد 
من از بيان اين موضوعات اين است كه احساس ميك‌نم 
که گاهي وقت‌ها نگاه خيلي از خدمت گزاران در سطح 
گروه‌ها، هيأت نمايندگان و ناحيه نسبت به شوراي منطقه 
نگاه مثبتي نيست و متاسًفانه گاهي فكر ميك‌نند كه 
خدمات در سطح شوراي منطقه حكومتي است. تا وقتي 
كه من در شوراي منطقه‌اي شركت نميك‌ردم، چنين نگاه 
مسمومي را داشتم اما با كمك خداي بزرگ بعد از چند‌بار 
شركت در شورا متوجه اشتباه خود شدم. امروز از صميم 
قلبم از خدمت گزاران در سطوح مختلف NA تقدير و 
تشكر ميك‌نم و براي همه اعضا آرزوي بهبودي و موفقيت 

دارم. 
محمد.م - استان مرکزی

خداي  از  عميق  شكرگزاري  كي  با  مي‌خواهد  دلم 
بزرگ صحبتم را شروع كنم. من حدود پنج سال و 
ده ماه است كه در برنامه هستم و با لطف خداي بزرگ 
كي خدمت گزارم. موضوع صحبت من خدمت در انجمن 
است. هم در سطح گروه، هم در هيأت نمايندگان و هم 
به  كه  به‌ خاطر علاقه‌اي  و  داشته‌ام  ناحيه خدمت  در 
‌خدمت دارم بيشتر وقت‌ها در جلسات شوراي منطقه‌اي 
به ‌عنوان  تا وقتي كه  ایران هم شركت ميك‌نم.   NA

خدمت گزار در كي شورا شركت ميك‌نم، به‌خاطر اينكه 
از نظر احساسي و رواني درگير موضوع خدمت مي‌شوم، 

شايد نتوانم زيبايي‌هاي خدمت را شاهد باشم، اما وقتي 
در شوراي منطقه‌اي به ‌عنوان كي شاهد شركت ميك‌نم، 
بهتر مي‌توانم موضوعات را ببينم. نمايندگان نواحي، هر 
كدام از شهرهاي دور و نزدكي با كي شور و شوقي كه 
از چشمانشان پیداست در جلسه شركت ميك‌نند و كي 
لبخند زيبا كه برگرفته از روحيه اعتماد است در چهره‌شان 
با  شورا  گزاران  خدمت  از  هركدام  می‌باشد.  مشخص 
تيزبيني و روشن‌بيني برگرفته‌ از تجربه و بهبوديشان 
به صورت موشكافانه به موضوعات دقت ميك‌نند و انگار 
هيچك‌اري در دنيا مهمتر از اين كار برايشان نيست. همه به‌ 
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حجت‌ هستم كي معتاد 
راستش هدفم از نوشتن نامه این بود که تجربه چندسال خدمت در گروه‌هاي شهر خودم را در اختيار دوستان هم 
دردم چه گروه‌هاي قديمي و چه گروه‌هاي نوپا قراردهم و آن هم پيشنهاد دفتر منشي‌گري مي‌باشد، هر منشی یک 
ساعت و نیم وقت دارد تااطلاعاتی شبیه به آن چه در جدول زیر آمده را یادداشت کند. اين كار باعث مي‌شود تجربه‌ 

منشي قبلی به منشي بعدي در بهتر خدمت كردن، انتقال يابد.

پس اول جدول را مشاهده كنيد تا در رابطه با آن توضيح دهم.

  تاريخ : 88/2/7   دوشنبه          منشي: محمد تقي

  1- موضوع جلسه: تجربه قدم دوم

  2- گرداننده: مرتضي

  3- ساعت شروع جلسه: 7

  4- ساعت اتمام مشاركت: 8/10           تعداد حدودي افراد: 45 نفر

  5- ساعت اتمام جلسه8/30                تعداد چيپ‌ها: 3 عدد

  6- تعداد تازه‌واردان: 1 نفر                 تعداد تولدها: 1 عدد كي سالگي

  7- تعداد مشاركت: 18 نفر                تعداد نشريات فروخته شده: ..............

  8- خزانه‌امروز: 6500 تومان              جمع كل خزانه: 94700 تومان

  1 ماه	          2 ماه           3 ماه          6 ماه          9 ماه            1 سال         18 ماه            2 سال

چون در گروه ما هر شب چيپ‌دهي است با اين جدول منشي‌ها مي‌توانند به اطلاعاتي از قبيل: تعداد چيپ‌هاي داده 
شده، تعداد تازه‌واردان، تعداد مشاركت در هر شب، خزانه‌روزانه، جمع خزانه كل، تعداد تولدها در گروه، فروش و تعداد 

نشريات در طي ‌كيسال دسترسي داشته باشند.
مثلاً: اگر دقت كنيد اكثراً در تمام جلسات ديده مي‌شود كه كي سري نشريات بلوكه شده و كمتر استفاده مي‌شود 
و منشي بعدي هم وقتي اين خدمت را مي‌گيرد مقداري از نشريات را به طور دائم بايد همراه خود ببرد و بياورد. ولی با 
اين آمار منشي‌ها مي‌توانند متوجه شوند كه چه نشرياتي بيشتر مصرف مي‌شود. اين اطلاعات را هم، به منشي بعدي 

انتقال مي‌دهند.
ساعت جلسه معمولاً توسط وجدان گروهی تعیین می شود که متأسفانه در بعضی از جلسات به آن اعتنایی         
نمی گردد. بعضي از اوقات پانزده دقيقه بعد از ساعت تعيين شده جلسه تمام مي‌شود. پس منشي‌ها بادقت به دفتر و 
سنجیدن تعداد اعضا و تعداد مشاركت كننده و ساعات اتمام مشاركت، مي‌توانند جلسه را حتماً سروقت خود ببندند. 
مطلب ديگر موضوع جلسه است كه منشي‌ها سعي دارند كه كي موضوع جلسه را چند بار انتخاب کنند آنهم موضوعات 
تكراري. ولي با مرور اين دفتر مي‌توانند موضوعات خوب و متنوع كه بيشتر در رابطه با بيماري و بهبودی باشد و 

همچنین با کمک این دفتر می توان قدم و سنت هایی که کمتر به آن پرداخته شده است را انتخاب کنند.
نوشتن نام گرداننده: بارها ديده مي‌شود چند عضو قديمي‌ بيشتر مواقع گرداننده بوده‌اند. با کمک این دفتر می 

توان به دوستان تازه ‌وارد و حتي كساني كه ترس دارند و از گردانندگي امتناع ميك‌نندفرصت خدمت را داد.

همان‌طور كه در خواندني‌هايمان آمده است تازه‌واردان 
مهمترين افراد جلسه هستند. پس طي كي ماه مي‌شود 
دريافت كه گروه در راستاي سنت پنج كه رساندن پيام 
به كي معتاد در حال عذاب است چقدر نقش داشته، و 
نیز تعداد مشاركت‌ها كه زمان آن محدود است به گروه 
كمك ميك‌ند كه وقت به ديگر عزيزان هم برسد، نه اينكه 
كي نفر طولاني صحبت كند و ديگران حتي فرصت بیان 

احساس خود را هم نداشته باشند.
خزانه كه در رابطه با سنت هفتم است. نشانه اين است 
كه هر گروه ماهانه چقدر از سبد استقبال ميك‌ند و براي 
هزینه آن تصميمات جدي با رأي وجدان گروه گرفته 
مي‌شود. اول كرايه محل، بعد نشريات، چيپ ‌‌و سكه‌ها 
و باقیمانده به هيأت و سپس ناحيه فرستاده مي‌شود. در 
بعضي از گروه‌ها ديده مي‌شود كه پول را به‌جای اينكه به 
هيأت‌ها و ناحيه بفرستند در خرج‌هايی که لزومی ندارد 
مثلاً با موكت بودن كف جايي كه مراسم برگزار مي‌شود 
خريد فرش.... هزينه مي‌کنند ولي دوستان عزيز؛ در شهر 
خودم طي چند ماه مي‌ديدم كه به گروه‌هاي تازه وارد 

نشريات و چيپ رایگان اعانه می‌کند.
در چندين گروه نوپا در روستاهاي اطراف ما با شبي دو 
جلسه در هفته شروع به كار ميك‌ند و از  گروه‌هاي نوپا 

بابت نشريات اوليه هم پولي دريافت نمي‌شود.
پس با تشيكل جلسات نوپا ديگر عزيزاني كه از بيماري 
اعتياد در عذاب هستند مي‌توانند مانند ما اين‌راه را آنها 
هم طي كنند در آخر اميدوارم كه منظورم را رسانده 
باشم. براي تمام همدردهايم آرزوي پاكي به اندازه طول 

عمرشان ميك‌نم.
با تشكر حجت - استان مازندران

یکی از چیزهایی که در هنگام انتخاب خدمت گزار مورد اعتماد باید در نظر داشته باشیم، بلوغ در بهبودی است زیرا انتخاب کسانی که به تازگی بهبود یافته اند، ممکن است آنها را از وقت 
و انرژی که در اوایل بهبودی به آن نیازمند هستند، محروم کند و مطلب مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، شرکت مداوم در جلسات گروه می باشد.

 »راهنمای خدمات محلی«

همایش ششمین سالگرد
 گروه های NA خراسان جنوبی
شانزدهم و هفدهم مهرماه 

در بیرجند
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 پیام بهبودی



وقتی تو بر من می باری

مهمترین کار:

جلسه!

بسیاری از ما از خانواده های به شدت آسیب دیده می آییم. در مواقعی عدم سلامت عقلی که در میان خویشاوندان ما حاکم است، غیر قابل تحمل به نظر می رسد. گاهی اوقات می 
خواهیم ساک خود را ببندیم و از آنها دور شویم.

 »فقط برای امروز«

در این سال‌ها چندبار کار پدر و مادرم به طلاق کشید.

این  اعتقادات و تعصباتی که پدرم داشت  به خاطر 
موضوع داشت جدی‌تر می‌شد که با‌وساطت بزرگ‌ترها 
حل شد. قبل از مصرف موادمخدر یادم هست که خیلی 
خودآزاری می‌کردم. و با وسایل تیز خودم را مورد ضرب 
و شتم قرار می‌دادم تا توجه خانواده‌ام را به خود جلب 
کنم. احساس می‌کردم با همه متفاوت هستم و دراین 
افکار غوطه‌ور بودم. سال 78 در دانشگاه پذیرفته شدم. 
شهرستانی به دور از محل سکونت و مهیا برای هر کاری 
که می‌خواستم انجام دهم و چیزی که سال‌ها منتظرش 
بودم را به‌دست آوردم، می‌خواستم آزاد باشم. با تعارف 

آیین زندگی را یاد بگیرم.
به امید روزی که هر معتادی در هرجای دنیا بتواند 
پیام NA را به زبان و فرهنگ خاص خودش تجربه کند. 
خداوندا؛ اراده و زندگی‌ام را به تو می سپارم. مرا در 
بهبودی‌ام راهنمایی کن و به من نشان بده که چگونه 

زندگی کنم. 
رضا. ب - استان قم

می‌گذشتم. دراین راه به خیلی‌ها صدمه رساندم. خدا را 
شکر به زندان گرفتار نشدم اما حصارهایی که برای خودم 
درست کرده بودم از دیوارهای زندان بلندتر و محکم‌تر 
به‌دنبال  برای رفتن به مسافرت  اینکه یک روز  تا  بود. 
دوستی رفتم. اما دیدم که او در یک درمانگاه در میان 
افراد زیادی و در موجی از شادی و انرژی حضور دارد و 
همه سرحال و خندان هستند. آنجا یک جلسه NA بود و 
از همان شب تصویر آنها در ذهن خراب من ماند و عاملی 

شد تا پاک شوم. 
امروز سه سال و سه ماه و نه روز از آن روزهای بد و 
زجرآور گذشته است. من با کمک انجمن، قدم‌ها، راهنما، 
خدمت و شما دوستان توانسته‌ام پاکی‌ام را حفظ کنم. از 

را در  بهبودی خود  اعتیاد و  دوست داشتم داستان 
اختیار شما بگذارم. شاید معتادی با خواندن داستان من 
احساس هماهنگی و همسانی بیشتری پیدا کند. ضمناً 
قدم 12 و سنت 5 خود را تمرین کنم. تنها فرزند پسر 
خانواده بودم، در خانواده‌ای سراسر تشنج بزرگ شدم، 
مشاجرات و در‌گیری‌های خانوادگی همیشه وجود داشت 
و من در این فضای مملو از ترس‌، رنجش‌، عصبانیت‌ و 
کمبود‌ در حال رشد بودم. پدر زحمت‌کشی داشتم که 
برای امرار معاش خانواده‌اش تلاش می‌کرد ولی همیشه 
آرزو داشتم او بمیرد تا من آزاد باشم و هر‌کاری که دوست 

خداوند سپاس‌گزارم که به NA آمدم تا بتوانم زنده بمانم 
و از زندگی لذت ببرم. ارتباط نزدیک با راهنمای عزیزم 
که مثل پدری معنوی در کنارم بوده است  به من خیلی 
کمک کرد. حتی دردناک ترین و خصوصی‌ترین اتفاقات 
زندگی‌ام را برای او تعریف کردم و به اواعتماد دارم. ترازنامه 
قدم دهم و خدمت درانجمن معتادان گمنام امروز این 
کمک را به من کرده که به اندک بلوغ فکری – رفتاری 
و اجتماعی رسیده باشم و بتوانم برای خودم همسری 
انتخاب کنم و در کنار او زندگی خوبی داشته باشم. امروز 
از نظر اجتماعی جایگاه خوبی دارم، کار می‌کنم، درآمد 

همان  این  دیدم  و  کردم  مصرف  موادمخدر  دوستانم 
چیزی است که من در زندگی احتیاج داشتم. پس شروع 
به مصرف تفریحی کردم ولی چند وقت بعد یک معتاد 
تمام عیار شده بودم. خانواده هم شک کرده بودند اما 
نمی‌توانستند باور کنند. دراین روزها بود که پدرم از دنیا 
رفت. وقتی همه در حال خاکسپاری او بودند و گریه و 
زاری می‌کردند، من دراین فکر بودم که چطور مواد تهیه 

کنم.
سال‌ها گذشت و من دیوانه‌تر می‌شدم و مثل حیوانی 
گرسنه از همه کس و همه چیز برای به‌دست آوردن مواد 

دارم، انجام دهم. فاصله‌ام روز به روز با او بیشتر 
می‌شد. مادرم هم سرگرم خانه‌داری و دعواهایش 
این  تمام  در  هم  دیگر  خواهر  سه  بود.  پدرم  با 
موقعیت‌ها حضور داشتند و آنها هم در این خانواده 
درحال بزرگ شدن بودند. زندگی من به همین 
خجالتی‌تر،  روز  به  روز  من  و  می‌گذشت  منوال 
گوشه‌گیر‌تر، رنجیده‌تر، خودمحورتر، خودخواه‌تر و 
از درون جنگجو‌تر می‌شدم. درک درستی هم از 
خداوند نداشتم. ولی گرایش‌های مذهبی زیادی 
داشتم که البته سمت و سوی درستی نداشت و 
از همه آنها به‌عنوان ابزاری برای روزهای گرفتاری 
استفاده می‌کردم.از سوی خانواده شدیدا کنترل 
می‌شدم و اجازه نداشتم که آزاد باشم. یادم هست 

کافی دارم و زندگی می‌کنم. خدا را شکر. دوست 
دارم پولدارتر شوم و بتوانم راحت زندگی کنم 
 NA و به  اطرافیانم کمک کنم. علاقه‌مندم در
بیشتر خدمت کنم و زندگی سراسر شور و نشاط 
و تعالی داشته باشم و فرزندانی سالم به جامعه 
تحویل بدهم. سعی می‌کنم از رفتارهای مخرب 
دوری کنم که به من و پیام NA لطمه خواهد 
زد. هم اکنون مجدداً قدم چهار را کار می‌کنم و 
این دوره کار کرد قدم‌ها لطف و صفای خاصی 
برای من دارد. بیشتر خودم را شناخته‌ و با نقاط 
ضعف و قوت خود آشنا شده ام. کارکرد قدم‌ها 
باعث  و  زدند  مرا صیقل  روان  و  و روح  جسم 
شدند من زلال و شفاف شوم و راه و رسم و 
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فقط بگو آری
تـرجـمـه

ترجمه دومین داستان از کتاب پایه، چاپ جدید

بد  روزهای  که  دارد  باور  هندی  معتاد  این 
آموزنده  و  خوب  روزهای  فقط  ندارد،  وجود 
وجود دارد. او چیزهای زیادی در بهبودی یاد 
گرفته است. چیزی که بسیار اهمیت دارد این 
است که شاید او آموخته است که چگونه عشق 

بورزد و به این فرایند اعتماد کند.
من در یک خانواده سنتی سیک بزرگ شدم، جایی که 
حتی کشیدن سیگار نیز جایز نبود و منع داشت. سیک‌ها 
آدم‌های جنگجویی هستند و »سردار« کلمه‌ای است که 
در زبان هندی به سیک‌ها اطلاق می‌شود و به معنی 

رئیس و رهبر است.
روی  از  به‌راحتی  می‌توان  را  سیک‌ها  اینکه  به‌علت 
عمامه‌هایشان شناخت، بنابراین من یک مصرف کننده 

تابلو بودم!
اجتماع  توسط  می‌کنند،  مصرف  که  سیک‌هایی 
پذیرفته شده نیستند و من یک مصرف کننده بودم، حتی 

فروشندگان نیز مرا »سردار مفنگی« خطاب می‌کردند.
من حداقل دوبار زندگی کردم؛ زندگی حرفه‌ای من 
و زندگی من در دوران اعتیاد فعال. من در یک مدرسه 
خیلی خوب فارغ‌التحصیل شدم. به این خیال که می‌توانم 
به تنهایی برای مدتی به زندگی خودم سر و سامان بدهم 
و با این انگیزه من برای کاشتن قارچ، به کوهستان رفتم. 
در ابتدا من در محیط‌های داد و ستد و پر‌رفت و آمد 
فعالیت خودم را شروع کردم و سپس به‌علت اینکه هر روز 
شرایطم سخت‌تر می‌شد و جهت تطبیق خودم با نیازهای 
اعتیادي و فرار از مردم، در کوهستان‌ها مشغول آموزش 
شدم. توجیه عقلانی من این بود که نمی‌خواهم در این 
رقابت خشن و فرسایشی حضور داشته باشم. من در مورد 
انجام هر چیزی که به ذهنم می‌رسید برای هر کسی که 
گوش‌شنوایی داشت سخنرانی‌های هیجان انگیز می‌کردم. 
اما بیشترین چیزی که مرا جذب کرد زندگی بی‌دغدغه 
و ماری‌جوانای مرغوبی بود که بیرون از کلبه می‌کاشتم. 
یک کلبه روی تخته سنگی در واقع جای راحتی بود برای 
تنهایی! در ابتدا این کار لذت بخش بود اما به مرور برای 

من تبدیل به جهنم شد.
در نهایت نتوانستم با تنهایی خودم کنار بیایم، به‌همین 
دلیل به شهر برگشتم تا کاری برای خود دست و پا کنم. 
محیط جدید   با  دادن خودم  وفق  جابجایی،  بار  هر  با 
سخت تر می‌شد. از ابتدا، گناه، خجالت و ترس، جزئی 

دیگرت را در دستان یک عضو با‌تجربه قرار بده و تو دیگر 
دستی برای ادامه بازي نداری!

بیرون از جلسه عضوی به طرفم آمد و با من صحبت 
کرد و داستانش را برایم مشارکت کرد. او شروع به تعریف 
چیزهایی کرد که آنها را احساس کرده بودم، چیزهایی 
که من به کسی نگفته بودم. در نهایت او به چیزهایی 
اشاره کرد كه من حتی به خودم هم نگفته بودم، اما وقتی 
آنها را شنیدم، عمق وجودم را لرزاند. آن صحبت‌ها به 
احساس من جان دوباره داد و بالاخره یکی پیدا شد و 
مرا درک کرد. او گفت: »تو دیگر مجبور نیستی دوباره 
اینگونه احساس کنی، تو مجبور نیستی که دیگر دوباره 
تنها باشی، فقط سعی کن به جلسات برگردی.« او اولین 
راهنمایم شد و من از آن روز به بعد دیگر مصرف نکردم.

روز بعد به بهترین دوستم که با او ده سال مصرف 
می‌کردم گفتم که من به جلسه رفته‌ام و از او سؤال کردم 
آیا او نیز تمایل دارد که با من بیاید. نمی‌دانم چرا این 
سؤال را از او پرسیدم، یا بطور قابل ملاحظه‌تر، چرا او به 
من جواب مثبت داد. من اولین قدم دوازدهم خودم را 
قبل از اینکه حتی بدانم دوازده قدم وجود دارد، کار کردم. 
پاک شدن و پاک ماندن با او یکی از لذت‌های دوران 

بهبودی من بوده است.
وقتی من به NA آمدم، مانند بسیاری از اعضا، درک 
درستی از خداوند نداشتم. وقتی راهنمایم از من خواست 
که دعا کنم به او گفتم که من به خدا اعتقادی ندارم و فکر 
می‌کنم دعا کردن عملي ریا‌کارانه است. او آنقدر خندید 
که اشک از چشمانش جاری شد. اما از من خواست که 
به هر حال دعا کنم و فقط کلمات را به زبان بیاورم و 
انجام دادم، چون به حدي درد داشتم  را  این کار  من 
كه حاضر به انجام هركاري بودم. یک روز وقتی به خود 
آمدم ديدم كه به نیروی برتر از خودم ایمان پیدا کرده‌ام. 
نیروی برتر بصورت خداوندی دوست‌داشتنی، دلسوز و 
قابل درک و فهم برايم معنا پيدا كرد. من به اصل عملکرد 
قبل از احساس پی‌بردم و دعا می‌بایست قبل از باور باشد. 
من می‌خواهم یک تکیه کلام دیگر به تکیه کلام‌هایی که 
در NA رایج است اضافه کنم: هر چه بیشتر به برنامه 

بچسبی، بیشتر برایت کار می‌کند.
بیست روز بعد از آنکه به NA آمدم، شغلم را از دست 
دادم. راهنمایم گفت: این شاید همان چیزی بوده که به 
 NA آن نیاز داشتم. در ابتدای راه بودم اما به اعضای

از مصرفم بود. من در اعتیاد فعال، شرایط جغرافیایی 
از کسانی که مرا دوست  تا  امتحان کردم  را  متعددی 
داشتند، دور باشم، زیرا نمی‌توانستم در چشمان آنها نگاه 
کنم. در مورد کارم دیگر نمی‌توانستم آنرا حفظ کنم‌ و در 
مورد دوستانم، آنها را از خودم مأیوس کرده بودم. فکر 
می‌کردم اگر بتوانم شرایط محیطی‌ام را تغییر دهم، در 
نهایت می‌توانم زندگیم را جمع و جور کنم. اعتقاد داشتم 
که مشكلم از آنجا سرچشمه گرفته است که من در مکان 

و زمان نامناسب به‌دنیا آمده‌‌ام!
من به جای اینکه یک مهندس نرم‌افزار هندی در دهه 
نود باشم می بایست یک خواننده راک کالیفرنیایی در 
دهه شصت میلادی می بودم و شما آخر این داستان را 
می‌دانید: من در نهایت نتوانستم به این خودفريبي ادامه 

بدهم!
برای من شنیدن اینکه زندگیم غیر قابل اداره شده بود 
یک تسکین بود، شما این وضعیت مرا نام‌گذاری کردید. 
من هم همانگونه که اکثر معتادان به جلسه می‌آیند، با 
حالتی از ناامیدی، بیچارگی و در حال خودکشی به اولین 
جلسه خود قدم گذاشتم. به آنجا رسیدم در حالی که 
جلسه رو به اتمام بود. وقتی وارد جلسه شدم، دو نفر 
از اعضا در دو سمت من قرار گرفتند، دست مرا محکم 
فشردند و دعای آرامش را خواندند. آن روز من درس 
مهمی آموختم؛ یک دستت در دست تازه‌وارد و دست 
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وقتی راهنمایم از من خواست که دعا 
فکر می کنم دعا  گفتم من  او  به  کنم 

کردن عملی ریاکارانه است.
او آن قدر خندید که اشک از چشمانش 
جاری شد. اما از من خواست که به هر 

حال دعا کنم.

کار  را  قدم‌هایم  می‌رفتم،  جلسات  به  بودم،  چسبیده 
شعار  بودم.  شده  خدماتی  کارهای  درگیر  و  می‌کردم 
بهبودی من این بود: فقط بگو آری. هر کاری که شما از 
من خواستید گفتم، باشه. من تمایل داشتم که هر مسیر 

طولانی را طی کنم.
وقتی که یکسال پاک بودم، به کشور قطر در حاشیه 
خلیج فارس نقل مکان کردم. ناگهان با یک شغل جدید 
در یک کشور غریب و فقط هفته‌ای دو جلسه AA مواجه 
شدم. چند ماه اول، تقریباً نصف حقوقم را بابت تماس 
تلفنی با راهنمایم در هندوستان هزینه کردم. او زیر پای 
مرا خالی نکرد، دست مرا نگه داشت و مرا در آن برهه 
از زمان که بعضی از روزهای آن هر دقیقه‌اش دردناک 
بود، هدایت کرد و عبور داد. من با یک ترس درونی از 
خواب بیدار می‌شدم و دوست داشتم بمیرم و ولي به 
راهنمایم که سه هزار مایل از من دور بود زنگ می‌زدم 
تا به من بگوید: یک دوش بگیر و به من زنگ بزن، به او 
زنگ می‌زدم و او می‌گفت: صبحانه‌ات را بخور و دوباره 
به من زنگ بزن. من به این نتیجه رسیدم که خوردن 
صبحانه یک اصل روحانی است. صداقت، روشن‌بینی و 
تمایل همراه با صبحانه کمک می‌کند ما در مسیر درستی 

قدم برداریم.
من به محل کارم رفتم و برای مدتی حالم خوب بود. 
سپس کاغذ در چاپگر گیر کرد و من به کاغذ نگاه كرده 
و پیش خودم فکر کردم؛ من دارم چه چیزی را چاپ 
می‌کنم؟ من اینجا چکار می‌کنم؟ این خیلی بی‌معنی 
است. من فقط باید خودم را بکشم. از لحاظ فکری عادت 
کرده بودم در سه ثانیه از آرامش به سمت خودکشی بروم. 
نمی‌توانستم احساساتم را کنترل کنم. اما هر‌بار که من 
این خشم و ناامیدی را احساس می‌کردم، به دستشویی 
می‌رفتم و مدت زمان زیادی را در آن جا به سر می‌بردم، 
همانطور که در دوران مصرفم اینکار را می‌کردم، با این 
تفاوت که این بار هدفم مصرف نبود، بلکه پیدا کردن 

یک خلوت.
راهنمایم به من پیشنهاد داد که در قطر یک راهنما 
برای خود دست و پا کنم. ایده رابطه با یک راهنمای 
جدید، برقراری رابطه‌اي صمیمی با شخص دیگر، به نظرم 

خرد کننده و طاقت‌فرسا بود.
با تمایل این کار را  با‌وجود مقاومت در برابر تغییر، 
انجام دادم. در قطر NA وجود نداشت، بنابراین از یک 
عضو AA خواستم که راهنمایم شود. من كتاب راهنمای 
کارکرد قدمهای NA را کار کردم. هر روز صبح به مدت 
كي ساعت می‌نشستم و به سؤالات به نظر تمام نشدنی 

یک کشور مسلمان و بیگانه پرداخت تاوان دستگیر 
شدن در معاشرت با جنس مخالف، غیر‌قابل تصور بود اما 
من دست‌بردار نبودم. یک بار دیگر معنی عاجز بودن را 
فهمیدم. من احساس ترس، گناه و خجالت داشتم و به 
مرور یکی از گرانبهاترین هدایای بهبودی را از دست دادم. 

من دیگر نسبت به خودم احساس خوبی نداشتم.
ارتباطم با خداوندی که درک می‌کردم، ضعیف شده 
بود. به جلسات می‌رفتم اما نمی‌توانستم مانند گذشته، 
صادقانه مشارکت کنم. باور دارم چیزی که مرا نجات داد، 
رابطه راهنما و رهجویی بود. من به مشارکت صادقانه 
با راهنمایم ادامه دادم و برای از بین بردن این وسوسه 
کوشش زیادی کردم، اما هر بار شکست خوردم. در نهایت 
راهنمایم به من گفت: عواقب این کار برای بهبودی و 
زندگی‌ات خطرناک است. بی‌خیال شغلت شو و به هند 
از اول شروع کن. من بهانه و دستاویز  برگرد و دوباره 
آوردم، جنگیدم، توجیه آوردم که من سخت کار کرده‌ام 
و نمی‌خواهم این موقعیت حرفه‌ایم را از دست بدهم و 
خودم را کنار بکشم. اما یاد گرفتم که برای درخواست 
کمک و راهنمایی، گوش شنوا داشته باشم. آن روز من به 
خانه رفتم و دعا کردم: خدایا اگر این خواست تو برای من 
است، پس من آنرا می‌پذیرم. اما اگر راهی برای برطرف 
کردن این وسوسه وجود دارد، خودت آنرا از من بگیر زیرا 

که من ناتوانم.
ما  که شرکت  گفت  و  زد  مرا صدا  رئیسم  بعد  روز 
یک قرارداد بزرگ در کشور بحرین امضاء کرده و از من 
خواست که سریعاً به آنجا بروم. راه‌حل‌هايي که خدا پیش 

پای من می‌گذاشت، همیشه مرا شگفت زده می‌کرد.
یکی از دوستانم به من مي‌گفت: روزهای بد وجود 
ندارد، فقط روزهای خوب و آموزنده وجود دارد. در هر 
از خداوندی که درک می‌کنم،  موقعیتی من می‌توانم 
بپرسم که خواست او برای من چیست؟ باید اینجا چه 
چیزی را یاد بگیرم؟ من می‌توانم این را در تمام امور 
زندگی خودم تمرین کنم. حتی در مورد کارم نیز می‌توانم 
بپرسم كه رهاورد من از این موقعیت چیست؟ به جای 
فکر کردن به اینکه من چه چیزی را از دست می‌دهم. 
وقتی من این نگرش را تمرین می‌کنم، غالبا پیروز میدان 

خواهم بود.
راهنمایم از من خواست که درباره ترس از مجازات در 
مورد ارتباطم با آن زن بنویسم و گفت: تنها راه زندگی 
کردن، روبه‌رو شدن با ترس است و اکنون وقت آن است 
که ازدواج کنی. من همیشه پرچم تمایلم را برافراشته 
نگه داشته بودم، بنابراین گفتم باشه، اما من برای ازدواج 

آن پاسخ می‌دادم. راهنمای جدیدم یک کپی از کتاب 
راهنمای کارکرد قدم من تهیه و آنرا مطالعه کرد تا بتواند 
به من کمک کند. او انسان صبور و فروتنی بود. وقتی به 
نوشته‌هایم نگاه می‌کردم، به نظرم آمد که همه آنها اشتباه 
و چرت و پرت هستند. من نمی‌توانستم منفعت حاصل از 
این همه نوشتن را درک کنم. اما امروز می‌دانم که منظور 
و هدف چيز ديگري بوده. آنچه اهمیت داشت كي ساعت 
زمانی بود که من هر روز برای بهبودیم صرف می‌کردم. 
با انجام روزانه این کار من در واقع نه به عالی‌ترین شکل 
ممکن، بلکه با آنچه در توان داشتم و با کارکرد قدم‌ها، 
پيشرفت كردم. من اعتقاد دارم آن چیزی که واقعاً به من 
کمک کرد، تمایل بود. چون فقط دو جلسه در كشور قطر 
 NA برگزار می‌شد، من شروع به رفتن به جلسات مجازی
در اینترنت کردم و حتی یک پست خدماتی هم گرفتم. 

من منشی یکی از این جلسات اینترنتی بودم.
حتی اگر کسی هم نبود من خودم فرمت جلسه را 
به خودم  و  تایپ می‌کردم  را  اجرا می‌کردم، مشارکتم 
می‌گفتم: این چیزی است که به آن می‌گویند برگشت 

سلامت عقل.یک‌ سال بعد من به کشور عمان نقل مکان 
کردم. خیلی سخت بود، تغییر مکان در هر سال برایم به 
معنی ایجاد روابط دوستانه جدید و اعتماد به آدم‌های 
جدید بود. من یک معتاد در حال بهبودی پیدا کردم و با 
هم یک جلسه NA راه‌اندازی کردیم و افراد جدید شروع 
به شرکت در جلسات کردند. دوستی که دوازده قدم را 
 NA با من کار کرده بود نیز به عمان آمد و ما یک گروه
راه انداختیم. خانه من پاتوق اعضای NA شده بود. ما با 
هم دیدار کرده، درباره بهبودی صحبت می‌کردیم، جلسه 
برگزار می‌کردیم و درباره زندان‌ها و بیمارستان‌ها و ابتکار 
عمل در اطلاع رسانی بحث و گفت‌وگو داشتيم. بعد من 
یک رهجو گرفتم و شروع به کارکردن قدم‌ها با او کردم.

سپس درگیر یک رابطه ناسالم شدم. من در عمان 
بودم.
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ناحيه كي  از  نمايندگان شماره چهار  جلسه هيأت 
ايران كه متشكل از گروه‌هاي NA شهر تبريز و حومه 
است در تاريخ 88/3/20 جهت انتخاب مسئول كميته 
 NA برگزاري‌ همايش نهمين سالروز تشيكل گروه‌هاي
تبريز تشيكل و كيي از اعضا جهت انجام اين مسئوليت 
انتخاب شد. اين همايش روز كيشنبه، مورخه 88/5/25 
ساعت17/30در سالن وزنه‌برداري فتح خيبر تبريز و با 
حضور بيش از هزار نفر از ياران بهبودي شهر تبريز و 
جمع كثيري از اعضاي گروه‌هاي شهرهاي مراغه، اروميه، 
اهر، شبستر، جلفا  اردبيل، تكاب، مياندوآب، هشترود، 
سراب،ميانه،آذرشهر و مرند و نيز جمعي از خدمت گزاران 

شوراي منطقه ايران و شوراي ناحيه كي، برگزار گرديد.
همچنين مسئولان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با 
موادمخدر استان، فرمانداري و شهرداري تبريز، مسئولان 
دادستان  معاون  و  انقلاب  دادگاه‌هاي  و  دادگستري 
تبريز، مسئولان تربيت بدني استان و شهرستان تبريز، 
مسئولان مركزمشاوره نيروي انتظامي، اعضاي انجمن 12 
قدمي نارانان شهرستان تبريز، NGOهاي ديگر مرتبط 
همايش  اين  از  اعتياد  ترك  كلين‌كيهاي  مسئولان  و 

استقبال كرده و در آن شركت داشتند.
شوراي  ايران،  منطقه  شوراي  كارگاه‌هاي  كميته  از 
ناحيه كي و خدمت گزاران شوراي منطقه‌اي NA ايران 
جهت زحماتي كه براي اعزام سخنران و برگزاري هرچه 
بهتر اين همايش كشيدند و ما را ياري كردند، متشكريم. 
با احترام 
کمیته همايش نهمين سالروز تشيكل
 گروه‌هاي NA شهرستان تبريز و حومه

باید جفت خودم را پیدا کنم. او گفت که این کار را به 
سبک سنتی هندی انجام بده و از مادرت بخواه تا برای تو 
دختر مناسبی پیدا کند. پرسيدم پس عشق چه می‌شود؟ 
او گفت عشق یک عملکرد است و تو عشق را خواهی 
نگاه  ازدواج  پیشنهاد  به  از دیدگاه جنسي  تو  آموخت. 
می‌کنی، اما مادرت برای تو همسری پیدا خواهد کرد 
که بتوانی با او زندگی کنی و بقیه عمرت را با او بگذرانی. 
راهنمايم پیشنهاد کرد که درباره اعتیادم و NA با نامزدم 
كه مادرم پيدا كرده بود، صحبت کنم. گمان کردم که این 
چاره کار است. من به او در مورد داستان جنگ زندگی‌ام 
بگویم، و او به من بگوید: کدام احمقی می‌خواهد با این 
آدم مجنون ازدواج کند؟! و اینچنین خواهد بود اگر من به 
پیشنهاد راهنمایم عمل کنم، نمی‌توانم ازدواج کنم و این 
نقشه من بود!! اما بدیهی است که خواست خدا برای من 
متفاوت بود. آن خانم داستان مرا شنید و فوراً با من ابراز 
همدردی کرده و از من دلجویی و حمایت کرد. ما مدت 

کوتاهی بعد با هم ازدواج کردیم. 
یک روز قبل از سالگرد ازدواج‌مان، همسرم به حالت 
قهر چمدان‌هایش را بسته بود که صبح روز بعد آنجا را 
برای همیشه ترک کند. به یاد می‌آورم که داشتم فکر 
می‌کردم و به خودم می‌گفتم که تو از تمایلت خیلی دور 

شده‌ای. تو اصلاً نباید ازدواج می‌کردي.
از  یکی  توسط  که  سنت‌ها  کارگاه  به  من  آن شب 
اعضایی که از شهر ما دیدن می‌کرد، گردانده می‌شد، 
رفتم. در ابتدا این کارگاه اصلاً مرا هیجان زده نمی‌کرد 
و برایم جالب نبود. طرز فکر من در مورد سنت‌ها، خشک 
و غیر قابل انعطاف بود. من گیج و بیچاره بودم و فکر 
می‌کردم بخاطر این طرز فکر یک روز کسی را در آنجا 

خواهم کشت.
فراموش  هرگز  که  شنیدم  را  چیزی  آنجا  من  ولي 
مشارکت  یک  سنت  مورد  در  شخصی  کرد.  نخواهم 
از  مهم‌تر  ماندن  پاک  که  »ا‌زمانی  می‌گفت:  و  مي‌کرد 
که  زمانی  تا  می‌مانی.  پاک  تو  باشد،  مسئولیت  قبول 
حفظ گروه‌تان از حق به جانب بودن شما مهم‌تر باشد، به 
شما آسیبی نخواهد رسید.« بعد از کارگاه به خانه رفتم، 
همسرم را در آغوش گرفتم و به او گفتم که مایلم تمام 
سعی و تلاشم را بکنم تا این کارها را انجام دهم. از آن 
روز به بعد روابط ما تغییر کرد و من عاشق همسرم شدم. 
طرز فکر من راجع به سنت‌ها، دیگر خشک و غیر قابل 

انعطاف نبود.
از  کمک  درخواست  با  را  خود  یازدهم  قدم  وقتی 
راهنمایم کار می‌کنم، هر تصمیمی که می‌گیرم، صحیح 

خواهد بود. من این را در کارگاه سنت‌ها نیز یاد گرفتم. 
در گروه NA ما، عضوي راجع به اینکه در این کشور به 
ما با احترام نگاه می‌کنند ولي اشخاصی که مصرف‌کننده 
خطر  به  را  ما  جلسات  امنیت  است  ممکن  هستند، 
بیاندازند، نگران بود. گروه. در مورد سنت یک بحث کرد: 
منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد و بدون این 
جلسات هیچ‌کس بهبود پیدا نخواهد کرد. سنت سوم: 
تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است. سنت 
پنجم: هدف اصلی ما رساندن پیام به معتاد در حال عذاب 
است. من در این کارگاه توانستم با عضوی از خدمات 
جهانی صحبت کنم و از او پرسیدم، ما می‌بایستی چکار 
کنیم؟ اگر او بود چه تصمیمی مي‌گرفت؟ و او پاسخ داد: 
اصلاً مهم نیست كه شما در نهایت چه تصمیمی بگیرید. 
من مطمئن هستم شما بهترین تصمیم را گرفته‌اید زیرا 
گروه شما از اصول و ابزارهای برنامه استفاده کرده است. 
شما در مورد سنت‌ها بحث و گفت‌وگو کرده‌اید و سپس 
به تصمیم نهایی رسیده‌اید. این درس بزرگی برای من 

بود: به فرایند اعتماد کن.
جایی که من اکنون در آن زندگی می‌کنم، انجمن 
NA به سرعت در حال رشد است. فکر نمی‌کنم من در 

هیچ کجا به اندازه اینجا، احساس تعلق کنم. من تمام 
رازهای شخصیم را در NA مشارکت کرده‌ام و هيچ‌وقت 
مرا طرد نكردند. بنابراین من تشویق شدم که به این کار 
ادامه بدهم. بر‌اساس روابطم در NA من یاد می‌گیرم که 
روابطم را با دیگران مستحکم‌تر کنم و آن را گسترش 
دهم. با همسرم، با همکارانم در محل کارم و با والدینم. 
و  باشم  انعطاف‌پذیر  کنم،  اعتماد  که  گرفته‌ام  یاد  من 
که  مواردی  در  علی‌الخصوص  کنم،  کمک  درخواست 
هیچ تجربه‌ای ندارم. از نحوه تولد گرفتن برای همسرم 

تا چگونگی جبران خسارت از پدرم.
یک روز خواهم فهمید که عشق یک اقدام و عمل 
است. من یک زندگی و یک شریک زندگی دارم و هر روز 
با انتخاب‌های مختلفی روبرو هستم. من متوجه شده‌ام 
تصمیم‌گیری واقعاً سخت است. آنها می‌‌گویند با ادامه 
بهبودی ما طرز فکر شفاف‌تري راجع به اینکه ما کی 
هستیم و چه می‌خواهیم، پیدا خواهیم کرد. اما این کار 
هنوز برای من بصورت خودکار و غیرارادی نشده است. در 
ازدواج، تغییر محل زندگی، کار کردن خارج از کشور و 
در همه پیشامدهای بزرگ زندگی‌ام، من توسط انجمن 
حمایت و کمک می‌شده‌ام.NA نه تنها مرا تغییر داد، بلکه 

تغییر‌پذیری را برای من آسان و هموار کرد.
ترجمه از رضا.ف

همايش تبريز
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قبل از هر چيزي يادآور مي‌شوم اين مطلب كي فرمول جادويي نيست و هيچ پولي از تصورات باطل به دست نخواهد 
آمد. تنها سعي شده تأثير عملكرد سنت‌ها در محل كار خود را بهتر ببينيم.

سنت يك: 
منافع مشتركي كه در سنت كي به آن اشاره مي‌شود را مي‌توان در محل كار نيز حفظ كرد. كارگر كي كارخانه كه 
منافع كل كارخانه را به منافع شخصي خود ترجيح مي‌دهد. بهتر كار ميك‌ند و مسلماً بسيار سريعتر مورد توجه بالاترها 

قرار خواهد گرفت و پاداش و ترفيع بيشتري نصيبش خواهد شد. 
رعايت سنت كي در محل كار يعني هواي ديگران را هم داشته باشيم. كاري را كه ميك‌نيم درست انجام دهيم، 
حق را به مشتري بدهيم و خودمان را با مغازه ‌دارهاي همسايه و همصنف كيي بدانيم. چند مغازه‌دار همسايه كه با هم 

هستند و هواي هم را بيشتر دارند، بهتر كسب درآمد ميك‌نند.
سنت دوم: 

به ياد خدا بودن و خداوند را مرجع نهايي قرار دادن، تأثير بسيار زيادي در كار كردن ما دارد. به ياد خدا بودن و 
حكومت نكردن بر زيردستان و مشتري و ارباب رجوع و داشتن رويي خوش و برخوردي مناسب در محل كار، مسلماً 
تأثير زيادي دارد. خود من وقتي با كي برخورد سرد و حكومت مابانه از طرف كي معازه‌دار مواجه شوم تا جايي كه 

بتوانم بار ديگر آن طرف‌ها پيدايم نخواهد شد.
سنت چهار:

خلاقيتي كه از استقلال هر فرد در محل كارش سرچشمه مي‌گيرد، بهترين روش براي كسب درآمد است. همان 
چيزي كه اكثر معتادان از آن وحشت دارند شروع كي كار جديد، ترس مشترك همه معتادان يعني ترس از تغيير 

كردن است.
استقلال و خلاقيت در محل كار مي‌تواند باعث رشد بسيار سريع درآمد شود. ساخت كي ويترين جديد و جذاب، 
روشي براي سرعت بيشتر در مونتاژ قطعات، خلاقيت و نوآوري براي جمع‌آوري مشتري و چگونگي برخورد با ارباب 

رجوع و راه‌هاي بسيار زياد ديگري كه تنها از كي فكر باز و همه جانبه سرچشمه مي‌گيرد.
همانطور كه اين سنت حد و مرز مشخص شده‌اي دارد. تا جايي كه بر گروه‌هي ديگر تأثيرنگذارد، در محل كار هم 
بايد طوری عمل کرد كه موجب خسارت به ديگران نشود. استقلال و خلاقيت تا وقتي كار ميك‌ند كه به سوء استفاده 

تبديل نشود. كاري كه با تخريب ديگران رونق بگيرد، بدون شك به زودي از دست خواهد رفت.
سنت پنجم: 

 مسلماً هدف اصلي ما جمع‌آوري پول نيست ولي نبايد منكر شد كه پول جايگاه خاصي در بهبودي كي‌كي ما دارد. 
از اين سنت مي‌توانيم براي تمركز بر روي كارمان كمك بگيريم و هنگامي كه مشغول كاري هستيم، تمام حواسمان را 

به آن كار بدهيم تا محصولي عالي به دست آوريم.
و اما فوت كوزه گري را فراموش نكنيد: حرص خوردن و طمع كردن نتيجه عكس مي‌دهد و علاوه بر اينكه درآمدي 
حاصل نمي‌گردد حتماً باعث تباه شدن گنج اصلي‌مان يعني »آرامش« مي‌شود. به اميد روزي كه امنيت مالي در زندگي 

تمام معتادان برقرار گردد.
 ايوب.م- استان قم

سنت ها از نگاهی دیگر

به اطلاع می رسانیم که در روز شنبه مورخ88/3/30 
اولین کارگاه سراسری آموزشی توسط کمیته کارگاه های 
کمیته شهری شماره چهارده از ناحیه هفت )اصفهان 
چهارمحال و بختیاری ویزد( با همکاری چند تن از اعضای 
خدمت گزار شورای منطقه ای NA ایران و ناحیه سه در 
دو قسمت و با موضوعات فرهنگ مشارکت و خدمات در 

NA برگزار گردید.

این کارگاه با حضور یکصد و پنجاه نفر از خدمت گزاران 
اعضای گروه ها و تعدادی از اعضای شهرهای بروجرد و 
درود به مدت سه ساعت در فضایی بسیار صمیمی برگزار 
شد. همچنین در طی برگزاری کارگاه مزبور به تعدادی 
از اعضا، جوایزی به رسم یاد بود اهدا گردید. در انتهای 
برگزاری کارگاه از تمامی خدمت گزاران تشکر و همه 
شرکت کنندگان مورد تشویق قرار گرفتند.کمیته شهری 
شماره چهارده در زمستان سال هشتاد و شش و با حضور 
هیجده گروه، کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر با 

حضور بیست و هفت گروه از مناطق : 
زرین شهر،چرمهین، کرچگان، حسن آباد، سده لنجان 
ورنامخواست، بداغ آباد، چمگردان، قلعه قاسم، مورکان 
باباشیخعلی، بیستجان، مدیسه، باغ بهادران، چم طاق       
چم حیدر، چم یوسفعلی و وردخشوئیه در جمعه آخر 
هرماه،جلسات هماهنگی خود را در فرهنگسرای شهرداری 

زرین شهر برگزار می کند.
در ضمن کمیته کارگاه های این کمیته شهری تاکنون 
موفق به برگزاری بیست و چهار کارگاه مختلف در سطح 

مناطق مزبور شده است.
کمیته شهری شماره چهارده ناحیه هفت
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در گذشت تأسف بار دوست خدمت گزارمان  

»محمدرضا« از اعضای اطلاع رسانی ناحیه 2 

را که در اثر سانحه رانندگی در تاریخ 88/7/4 

اتفاق افتاد را به تمامی اعضا تسلیت گفته و برای 

روحش طلب آرامش می کنیم.

»پیام بهبودی«

 پاییز 1388 



با سلام 
سنت پنجم نقطه عطف و تقريباً خط مشي كلي انجمن ماست. 

سنت پنجم مي‌گويد: هر گروه كي هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتادي كه هنوز 
در عذاب است. در ابتداي پيوستن به مسير انجمن، تقريباً تصور تمامي ما اين بود كه 
اينجا مكاني است براي پاك شدن اما به‌مرور متوجه شديم كه اينگونه نيست و تمامي 
ما به بهبودي نيازمنديم. تمامي توجه انجمن و اعضاي آن بايد معطوف به همين قسمت 
باشد و به‌واقع به اين شكل است كه قلب خدمات انجمن ما همان هدف اصلي مي‌شود.

اين هدف يعني رساندن پيام بهبودي،‏ هدف گروهي ماست اما هر كدام از ما به تنهایي 
نيز سهمي در رساندن اين پيام داريم، يعني سنت پنجم هدف گروهي است اما مسئوليت 
و تعهد فردي ما نيز مي‌باشد. زماني كه ت‌كتك ما متعهدانه سعي كنيم كه در خدمات 
گروهي شركت كنيم و خود را قسمتي مهم از گروه بدانيم، مطمئناً چشم‌انداز جديدی 

نسبت به سنت پنجم پيدا خواهيم كرد.
اين سنت به‌نوعي در خدمت سنت اول مي‌باشد وقتي هدف همه گروه‌هاي دنيا 
كيي باشد، اين كيي بودن هدف به اتحاد ما كمك ميك‌ند و بين همه گروه‌هاي جهان 
هماهنگي به وجود مي‌آورد. وحدت ما از هدف مشترك ما نشأت مي‌گيرد و همه براي 

تحقق هدفي كيسان تلاش ميك‌نيم.
گروه معتادان گمنام گروهي است كه توسط معتادان برپا مي‌شود و بر اصول، سنت‌ها 
و قدم‌هاي دوازده‌گانه پافشاری ميك‌ند و چنين گروهي بايد توجه و نگاهش به سمت 

كي هدف اصلي باشد. 
اما همگي ما مي‌دانيم كه قدرت در گروه نهفته است نه در فرد‏، پس هيچگاه ما 
نمي‌توانيم كاري را كه گروه براي به انجام رساندن هدف اصلي‌اش دارد‏ به تنهايي انجام 
بدهيم. فراموش نكنيم كه پيام فردي ما پيام ناقصي است و اين گروه است كه با پيام 
ت‌كتك افراد به كي اتحاد در رساندن پيام مي‌رسد كه بسيار كاملتر از پيام من و يا 
نشريات NA به تنهايي است. همگي ما به دنبال اين هستيم كه اين پيام صحيح و سالم 

به‌دست نيازمندش برسد.
ما به صورت فردي هرچه پيام را خوب منتقل كنيم، بالاخره كي فرد هستيم و فرد 
در انتقال پيام ممكن است تعبيرات شخصي خود را نيز به كار ببرد ولي در گروه اين 

طور نيست.
قدرت گروه كاستي‌ها را خنثي ميك‌ند و ممكن است حركات فردي و یا شخصی 
در جلسه حال همه را بد كند ولي مشاركت افراد در گروه اميد و انرژي مي‌دهد. ممكن 
است فردي در جلسه مصرف كرده باشد ولي گروه اين حركت را با اعلام پاكي‌ها پوشش 

مي‌دهد و اجازه نمي‌دهد يأس حاكم شود. 
اين‌ها همه از عهده گروه بر مي‌آيد. گروه قوي‌ترين وسيله انتقال پيام بهبودي است. 
من به عنوان كي فرد براي دادن پيام به نقاط مختلفي رفتم. بعضي اوقات كلام من در 
آن فرد تأثيري نداشت ولي به محض آن كه همان فرد بعد از مدت‌ها به جلسه آمد و به 
گروه ملحق شد‏، تحت تأثير جو بهبودي قرار گرفت و در انجمن ماندگار شد. چه كسي 

مي‌تواند منكر تأثير شگرف خواندن دعاي آرامش توسط گروه در اعضا شود؟ 
من به صورت فردي براي دادن پيام قراري مي‌گذارم و ضمن نوشيدن چاي در مورد 
برنامه هم صحبت ميك‌نم‏، حالا طرف به جلسه بيايد و يا نيايد به خودش مربوط است 

ولي گروه موظف است جهت رسيدن به هدف اصلي خود حركت كند ‌و جو بهبودي 
را تضمين كند. كار گروه پاشيدن بذر بهبودي است تا با گردآوري معتادان و با نمايش 

همدلي و صداقت و مشاركت به هدف اصلي خود برسد. 
پيام ما در قالب گروه مثل پيام همه گروه‌هاي دنيا است:

»كي معتاد‏، هر معتادي مي‌تواند قطع مصرف كند، اشتياق خود را به مصرف موادمخدر 
از دست بدهد و زندگي جديدي را آغاز كند.« انتقال پيام بهبودي دليل موجودي ما 

است. بنابراين جلسه‌اي كه هدف اصلي را مدنظر خود قرار ندهد‏، مثمرثمر نخواهد بود.
كساني كه هنوز اين پيام را دريافت نكرده‌اند و يا اينكه پيام ما برايشان شفاف نيست، 
بسيار زيادند ولي اكثر اوقات فكر ميك‌نيم اين گروه و اين پيام براي امروز من است و 
من به هر شكلي كه مي‌خواهم برداشت ميك‌نم و اجرا ميك‌نم و مابقي مشكل ديگران 
است. اما حقيقت اين است كه تلاش و كوشش فردي ما هم بايد به شكلي باشد كه 
براي آيندگان نيز كاربرد داشته باشد و پيام اين برنامه در آينده هم به زيبايي و جذابيت 

حال حاضر باشد.
وقتي ما همگي تلاش ميك‌نيم و مسئولانه مي‌پذيريم كه ت‌كتك ما مسئول رساندن 
اين پيام هستيم و هيچگاه دست از كوشش‌هاي خود نكشيم و هميشه نياز انجمن را 
به خواسته‌هاي خودمان و هدف اصلي انجمن را به اهداف خود ترجيح دهيم‏، مطمئناً 
اين يگانگي در هدف، ما را به سمت افق‌هاي جديدي رهنمون ميك‌ند كه در سرنوشت 
خودمان‏، گروه‌مان، انجمن‌مان و در كل معتادان آينده تأثيرگذار خواهد بود. اينگونه است 
كه سنت پنجم در خدمت سنت اول قرار مي‌گيرد، يعني تلاش مشترك و متحد براي 

به انجام رساندن رسالت اصلي انجمن. 
در اكثر تجربيات گذشته‌مان اثبات شده است كه چند هدفي بودن باعث فروپاشي، 
جنگ، تضاد و كشمكش خواهد شد.  چند هدفي بودن، ما را هم چند دسته ميك‌ند. 

زماني كه ما همگي كي هدف را نشانه رويم، دچار سردرگمي نخواهيم شد. 
ما فروتنانه به اين حقيقت اذعان مي‌داريم كه اهداف مختلف ما را به حواشي و 
سمت‌های مختلفي هدايت ميك‌ند كه در اصل هيچكدام مدنظر اصلي انجمن نيست و 
راه رسيدن به آن اهداف يا رسيدن به آنها هركدام به كلي ما را از كاري كه مي‌خواهيم 
انجام دهيم، دور ميك‌‌ند به‌طور مثال اگر هدف ما مسائل مالي باشد، عده‌اي پولدار 
مي‌شوند و عده زيادي خواهند مرد اگر هدف ما شهرت باشد، عده‌اي شهير و معروف 
مي‌شوند و عده‌اي هم از ما دور خواهند شد. اگر دنبال مسائل ملكي باشيم، عده‌اي 

ماليكن بزرگي مي‌شوند و دوباره گروهي به پار‌كها، خيابان‌ها و زيرپل‌ها بر‌مي‌گردند. 
البته عوامل بسياري هم مي‌تواند برسر راه سنت پنجم، به‌صورت مانع خودنمايي 

كند.
رهجو،  قاپيدن  مشاركت‌ها،  در  تيراندازي  جروبحث،  مالي،  امور  به  راجع  بحث 
مخك‌ارگيري‌ها، آوردن مسايل بيروني افراد به داخل گروه، خودمحوري و احساس رياست 
و دانايي بيش از ديگران، تجملات و زرق و برق و گروه خود را تافته جدا بافته دانستن 
و.... هر كدام به تنهايي مي‌تواند موجب نوميدي و مرگ كي تازه‌وارد و يا حتي خودمان 
شود. كما اينكه در خيلي جاها اين اتفاق افتاده است. ما بايد فرصت چشيدن مزه بهبودي 

را به تازه‌واردان بدهيم.
ما بايد بدانيم اين پيام امانتي در دست ماست و بايد مثل آب زلال و شفاف هميشه 

چرا درک و اجرای سنت ها؟
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شفافيت آن را تضمين كنيم. ما به‌عنوان معتاد همگي دنبال تفاوت‌ها هستيم پس تفاوت 
و گوناگوني در هدف بهانه‌اي براي ما مي‌شود جهت جدايي از انجمن و مرگ حتمي همه 
ما به‌دنبال مطرح شدن نيستيم ولي گروه‌هاي ما مي‌توانند در كي چيز مطرح باشند؛ 

آنهم رساندن پيام است و نه چيز ديگري. 
ت‌كتك ما در راستاي هدف اصلي‌مان  مسئوليت يا بهتر بگوئيم دو وظيفه داريم.

1- همگي ما بايد جو بهبودي را طوري نگه داريم كه گروه بتواند با صداي بلند فرياد 
بزند و بگويد معتادان مصرف كننده؛ شما هم مي‌توانيد مثل ما پاك شويد، ميل به مصرف 
را از دست بدهيد و راه تازه‌اي براي زندگي پيدا كنيد. پس ما همه موظفيم به بهبودي 

خود متعهد باشيم و به ديگران نيز در مسير بهبودي‌شان مسئولانه كمك كنيم. 
2 - مسئوليت بزرگ‌تر و مهم‌تر ما تعهد به اعضاي خود جلسه است، ما بايد بدانيم 
سنت پنجم فقط خطاب به معتاد در حال عذاب به‌معناي مصرفك‌ننده صرف نيست، 
بلكه ت‌كتك اعضاي داخل گروه نيز به نوعي از بيماري‌شان در عذابند، پس مشاركت‌هاي 
سالم، صادقانه و از روي عشق ما، كمك ميك‌ند كه شايد دوست همدردي نيز از درد 
مشتركمان در امان باشد. »ما با در ميان گذاشتن آنچه داريم مي‌توانيم آن را حفظ كنيم،  

اگر از چيزي كه داريم استفاده نكنيم، آن را از دست خواهيم داد.
و  است  پنجم  سنت  خدمت  در  انجمن  خدمات  و  تلاش‌ها  مي‌دانيم  ما  تمامي 

كوشش‌هاي ما بايد رو به اين سمت باشد. 
براي تحقق بخشيدن به اين گفته، گروه‌ها ساختاري را به‌وجود آورده‌اند كه در 
خدمت اين سنت باشد و كارهاي خدماتي انجام شود تا گروه؛ تمركز بيشتري بر روي 
هدف اصلي‌اش داشته باشند. در‌همين ساختار خدماتي كه شامل كميته‌هاي شهري، 
ناحيه‌هاي خدماتي، شوراي منطقه، فرامنطقه‌اي، خدمات جهاني و.... مي‌باشد، كميته‌هاي 
 .H&I فرعي هستند كه بيشتر درگير اين موضوعند مثل كميته زندان‌ها و بيمارستان‌ها
خدمات اين كميته در راستاي رساندن پيام به معتاداني است كه دسترسي كامل به 
جلسات NA را ندارند، مراكزي مثل: زندان‌ها، بيمارستان، كلين‌كيها و مراكز سم‌زدايي. 
اين كميته اعضاي پيام‌رسان خود و البته آموزش ديده را به اين مراكز مي‌فرستد تا 
اعضاي داخل اين مراكز از ماهيت انجمن مطلع شوند و بدانند راهي براي نجات وجود 
دارد. كميته‌هاي اطلاع‌رساني‌ و فصلنامه پيام بهبودي نيز سهم عمده‌اي در اين قسمت 

دارند. 
مشاركت‌هاي ما هم در گروه قسمتي از اين خدمات و تلاش‌هاست. ما بهتر است راجع 
به مسائلي در گروه مشاركت كنيم كه باعث تضمين جو بهبودي و بقاي انجمن باشد 
و حس همدلي و كيي بودن را در گروه به نمايش بگذارد. به‌طور مثال مشاركت‌ها بهتر 

است در مورد اين مسائل باشد: 
‌1- تأثير قدم‌ها در بهبودي و زندگي شخصي‌ 2- تأثير داشتن كي راهنماي انجمني 
در زندگي بهبودي و روبه‌رو شدن با مسائل اجتماعي 3- چگونگي تبديل شدن به اعضاي 
قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع 4- چگونگي رهايي از رفتارهاي معتادگونه و اجباري 

خود براساس بيماري.
مشاركت‌هاي ما مي‌تواند مؤثرترين راه براي انتقال پيام و در عين حال خطرناكترين 

عمل براي فروپاشي گروه و سپس مرگ ما باشد.
بهتر است تمام تمركزمان را برروي مسائلي بگذاريم كه سنت پنجم ما را به آن دعوت 

كرده است تا از آن طريق هم گروه باقي بماند  وهم ت‌كتك ما. 
* وفاداري تمام ما به اصول روحاني نهفته در قدم‌ها و سنت‌ها. 

* بدون خيانت در امانت پيام شفاف و ساده سنت پنجم را به ديگران انتقال بدهيم. 

* متعهدانه تمام انرژي خود را وقف پشتيباني از معتاداني كنيم كه خواهان پاكي و 
بهبودي هستند.

* جلسات را به آرامي برگزار كنيم و گروه را به مسائل حاشيه‌اي نكشانيم.
* تمام ما مسئوليت برابر جهت رساندن پيام داريم و هيچك‌س غير از خود ما مسئول 

رساندن اين پيام نيست. 
* در تمام مسئوليت‌ها، خدمات و كوشش‌هاي گروهي، همكاري، تعاون، همدلي و 

فعاليت كنار هم را فراموش نكنيم. 
* هرگاه به بيراهه رفتيم و ديديم كه همه چيز در گروه‌ها هست الا آنكه بايد باشد، 

رجوع كنيم به راهنمايي ساده سنت پنجم. 
* گروه‌هاي ما بدون داشتن پيام، هيچ‌انگيزه و دليل منطقي براي باقي ماندن ندارند. 

پس همگي مراقب پيام باشيم و از خود بپرسيم: 
1- تا چه حد در رساندن پيام موفق بوده‌ايم؟

2- آيا جلسات ما به سادگي در دسترس همه قرار دارد؟
3- آيا احساس امنيت در جلسات ما حكم‌فرماست؟

توجه به اين مسئله هم بد نيست كه بدانيم تفاوت امروز ما كه پاك هستيم، از زندگي 
لذت مي‌بريم و در مسير بهبودي هستيم با دوست همدردي كه در حال حاضر از مصرف 
رنج ميك‌شد و دست به هر كاري براي خلاصي از اين مهلكه مي‌زند، فقط در كي چيز 
است: »ما چيزهايي مي‌دانيم كه او از اين نعمت بهره‌مند نيست.« پس به درستي پيام 
ما اميد است و وعده ما آزادي. ما پيامي غير از اين نداريم و با وعده‌هاي سرخرمن و 
اشتباه، نه گروه را دچار مشكل ميك‌نيم و نه خللي در بهبودي خود به وجود مي‌آوريم. 
فراموش نكنيم كه تمام ما مسئوليم كه انجمن‌مان هميشه خوشنام بماند و پيام ما روز 
به روز توسعه و گسترش پيدا كند تا بتواند معتادان را جذب كند و همگي كيصدا فرياد 
بزنيم كه هيچ معتادي در دنيا نبايد از درد ناآگاهي در كام مرگ فرو برد بدون اينكه پيام 

ما را شنيده باشد.
در پايان بد نيست اشاره‌اي هم به اصول روحاني نهفته در اين سنت داشته باشيم. 
اصولي نظير درستي، مسئوليت، اتحاد و گمنامي به تحقق اين سنت كمك ميك‌ند. ما 
در گروه براي انتقال پيام، درستي را پيشه خود ميك‌نيم و براي آزادي از اعتياد فعال به 
كمك دوازده قدم و دريافت حمايت از ساير معتادان در حال بهبودي تلاش ميك‌نيم. 
هر گروه به طور مسئولانه تا سرحد امكانش بايد در راه انتقال پيام، وسيله مؤثري در اين 
راه باشد. هر عضوي نيز همين مسئوليت را دارد و بايد به گروه براي انتقال پيام كمك 
كند. البته خيلي روشن است كه كار جمعي در گروه بايد مثل كار كي اركستر بزرگ، 
با اتحاد و هماهنگي باشد و هر فردي ساز خود را نزند. وقتي تمركز خود را روي هدف 
اصلي‌مان مي‌گذاريم، تفاوت‌هاي ظاهري فرد را با ديگران فراموش ميك‌نيم و در گروه 

گم مي‌شويم.
مجيد.م - استان اصفهان
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خوانندگان مجله پیام بهبودی تا حدود زیادی با شورای 
اقیانوسیه )APF( آشنا هستند و  فرا‌منطقه‌ای آسیا – 
همان‌طور که اطلاع دارید، انجمن معتادان گمنام ایران 
عضو این شورا است. این شورا که متشکل از حدود 25 
کشور آسیایی و اقیانوسیه است هر سال یک بار تشکیل 
جلسه می‌دهد که وکلایNA ایران از زمان عضویت و 
حتی پیش از آن در این شورا شرکت کرده‌اند. شورای 
 E.D.M فرا منطقه‌ای دیگری نیز وجود دارد که نام آن

)جلسه وکلای اروپایی( است. 
حال توجه شما را به اطلاعاتی در مورد این شورا و 
همچنین تاریخچه تشکیل NA در بعضی از کشورهای 
آخرین شماره  از  ذیل  مطالب  اروپایی جلب می‌کنیم. 

مجله NA WAY جولای 2009 ترجمه شده است:
EDM

اینطور به نظر می‌رسد که شرح آغاز به کار NA در 
اروپا بدون توضیح در مورد اهمیت جلسه وکلای اروپایی 
)E.D.M( غیر ممکن می‌باشد. در همایش و کنفرانس 
NA اروپا در سال 1990 میلادی در لیسبون، اعضایی 

از کشورهای بلژیک، فرانسه، ایرلند، پرتغال،  اسپانیا 
سوئیس و انگلستان در قالب گروه های کوچک به عنوان 
»گروه مطالعاتی اروپا« دور هم جمع شدند تا اختیارات 
لازم جهت تشکیل یک ساختار خدماتی اروپایی را مورد 
ارزیابی قرار دهند. بعدها این گروه به »جلسه وکلای اروپایی« 
European Delegates Meeting تغییر نام داد که به 

اختصار EDM نامیده می‌شود و هم‌اکنون متشکل از 30 
وکیل از جوامع NA اروپايي می‌باشد. 

اهداف EDM شامل: گسترش منافع مشترک اعضا و 
حفظ اتحاد و حمایت از رشد جوامع NA و کمک به آنها 
جهت انجام هدف اصلی یعنی رساندن پیام NA می‌باشد. 
EDM همچنین مسئول همایش و کنفرانس NA در 

اروپا است که به اختصار ECC NA نامیده می‌شود.
 )European convention and conference of NA(

و  محلی  موارد  با  مواجهه  چگونگی  انجمن،  توسعه 
تشکیل  برای   NA نوپای از جوامع  همچنین حمایت 
بدنه ساختار خدماتی خودشان و حمایت مالی از آنها را 
در دستور کار خود دارد. برای اطلاع بیشتر می‌توانید به 

سايت www.edmna.org مراجعه کنید. 
آیا می‌دانستید که : 

ایسلند
در این کشور جزیره‌ای دور افتاده‌، NA در اوایل دهه 
90 میلادی شروع به فعالیت کرد و اولین کمیته خدماتی 
ناحیه‌ای )ASC( را تشکیل داد. پس از آن در سال 1992 
میلادی، کمیته فرعی ترجمه تشکیل و کار خود را شروع 
کرد. این کمیته از سال 2002 به بعد حدود 10 عدد 
از نشریات NA را به زبان ایسلندی ترجمه کرده است. 
گویشی قدیمی که توسط وایکینگ‌های شمالی مورد 
استفاده قرار می‌گرفته و هم‌اکنون 310000 نفر با این 

زبان تکلّم می‌کنند. 
بلژیک 

دفتر خدمات جهانی در اوایل 1990 میلادی در شهر 
بروکسل در کشور بلژیک افتتاح شد. اولین دفتر، در یک 
آپارتمان مسکونی کوچک واقع شده بود. در حالی که 
میزهای تحریر و پرونده هادر اطاق نشیمن، پمفلت و 
کتاب‌ها در اطاق خواب و چیپ‌ها در آشپزخانه نگهداری 
می‌شد. در آن هنگام در این شهر فقط سه جلسه محلی 
و 20 عضو دائم وجود داشت و تنها 10 جلسه NA در 

سطح کشورهای قاره اروپا فعاليت ميك‌رد. 
انگلستان 

در  چلسی،  در  واقع   NA جلسه  اولین  عضو  یک 
منطقه لندن به سال 1980 میلادی را به خاطر می‌آورد. 
همچنین اولین دفتر خدماتی انگلیس در اواسط دهه 
سفارشات  تحویل  برای  شد.  افتتاح  میلادی   1980
شخص مجبور بود 6 طبقه را از طریق پله‌های اضطراری 
بالا و پایین برود. منطقه انگلیس در سال 1985 و پس 
از آن منطقه لندن در سال 1986 تشکیل شد. به دنبال 
آن این موج منطقه بریتانیا، کشورهای انگلیس، ولز و 

اسکاتلند را در بر گرفت.
آلمان

»گروه عشق جوان« در فرانکفورت و درسال 1978  
جمعه شب‌ها شروع به برگزاری جلسات کرد. اما به علت 
این که این جلسات در یک بیمارستان ارتش آمریکا برگزار 
می‌شد، بسیاری از افراد محلی در آن شرکت نکردند. در 

نهایت این گروه از بیمارستان به آپارتمان یکی از اعضا 
نقل مکان کرد. بعد از حضور سه عضو آلمانی در دومین 
کنفرانس خدماتی اروپا در لندن، برنامه جلسات توسعه 
یافت كه کار خود را با خدمات اولیه اطلاع‌رسانی دنبال 
کردند. اولین ترجمه کتابچه سفید آلمانی، اولین درس 
مهم و موشکافانه در کار ترجمه به این صورت بود که 
آن را به زبان کاملاً »رسمی« کلمه به کلمه ترجمه کرده 

بودند.مثلاً یک جمله این طور ترجمه شده بود: 
)‌آقا، آیا دوست دارید آن چه را که ما داریم، داشته 

باشید؟؟(
فرانسه 

رستوران »مادر زمین« در پاریس، محل برگزاری اولین 
جلسه معتادان گمنام در سال 1984 بود و اولین کمیته 
سال 1988  از  شد.  تشکیل  سال 1987  در  خدماتی 
پاریس هر روز یک جلسه به زبان فرانسوی و سه جلسه 

به زبان انگلیسي در طول هفته برگزار کرده است.
جلسه  میزبان   1988 جولای  در  فرانسه   NA

»همایش و کنفرانس NA در اروپا« ECCNA بوده 
است. 

پرتغال 
بين‌الملل  کمیته  به  پرتغال   NA  ،1986 سال  در 
خدمات جهانی NA گزارش داد که آنها دارای چهار عضو 

دائم و دو جلسه NA در هفته می‌باشند. 
پنج سال بعد، کتاب پایه به زبان پرتغالی انتشار یافت 
و در پی آن پمفلت شماره 1 در سال 1992 ترجمه شد. 
همچنین در همین سال منطقه پرتغال به‌عنوان عضو در 

کنفرانس خدمات جهانی شرکت کرد. 
ایتالیا

شهر رم، نقطه آغاز NA در اوایل دهه 1980 میلادی 
بود.گزارش حضور اعضا در »همایش و کنفر انس NA در اروپا« 

برای اولین بار به سال 1992 بر می‌گردد. 
کنفرانس  در  سال 1993  در  ایتالیا  منطقه  سپس 
خدمات جهانی به عضویت اين كنفرانس درآمد.چیپ‌های 
ایتالیایی در سال 1995 تهیه شد و به‌دنبال آن کتاب 
پایه در سال 1997 میلادی به زبان ایتالیایی ترجمه و 

توزیع گرديد. 

شوراي فرامنطقه‌اي
)EDM( اروپا 
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مالتا
دومین  مالتا  در   NA جامعه جوان  در سال 2008 
همایش ملی خود را برگزار كرده و کمیته ترجمه خود 

را تشکیل داده است. 
نروژ

در   NA جلسات  که  است  گفته  قدیمی  عضو  یک 
اسلو در سال 1983 آغاز و تا سال 1987 ادامه یافته و 
سپس برای مدتی متوقف شده است. اما از سال 1988 
به بعد، جلسات NA به طور مداوم برگزار شده و اولین 
کمیته خدماتی ناحیه‌ای همراه با کمیته فرعی ترجمه و 
اطلاع‌رسانی در سال 1991 تشکیل گرديده است. کتاب 
پایه به زبان نروژی در سال 2000 منتشر شد و در همان 

سال نیز کمیته منطقه‌ای نروژ شکل گرفت. 
سوئد

اولین جلسه معتادان گمنام در یک سه شنبه شب 
فصل زمستان سال 1987 برگزار گردید. اولین جلسه به 
زبان انگلیسی برگزار شد و نشریات NA انگلیسی توسط 
یک عضو قدیمی که در انگلستان پاک شده بود، تهیه 

گردید. 
بلافاصله پس از آن جلسات سوئدی زبان آغاز شد. 

در بسیاری از جلسات اولیه سوئد، خواندن داستان‌های 
زندگی در کتاب پایه، جایگزین جلسات سخنرانی شده 

بود. 
فنلاند

انجمن معتادان گمنام، کار خود را در فنلاند در سال 
1988 شروع کرد. در سال 1995 چیپ ها در این کشور 
تولید شد. فنلاند در سال 1992 به عضویت کنفرانس 

خدمات جهانی درآمد. 
ایرلند

سال  به  ایرلند  کشور  در   NA به‌کار  شروع  تاریخ 
1978 باز می‌گردد. درست زمانی که معتادان دوبلین در 
جلسات AA شرکت می‌کردند، توانستند جلسات خاص 

مصرف‌کنندگان مواد‌مخدر را راه‌اندازی کنند. 
در ابتدا آنها در سال 1979 نشریات خود را از دفتر 
خدمات جهانی دریافت می‌کردند و پس از آن، جلسات 
کار خود را شروع کرد. در سال 1983 یک سفر برای 

یادگیری به لندن کافی بود تا موجب شروع به کار کمیته 
خدمات ناحیه ایرلند در دوبلین، مرکز ایرلند، گردد.

روسیه 
اولین اعانه به خدمات جهانی NA از سوی یک گروه 
ثبت شده در روسیه مربوط به سال 1992 می‌شود که 

توسط اين گروه در مسکو اهدا شده بود. 
عضویت  به  روسیه  غربی  منطقه   ،2006 سال  در 
کنفرانس خدمات جهانی درآمد. امروز جوامع NA در 
روسیه در 11 محدوده مختلف زمانی با ساعات متفاوت 

فعالیت می‌کنند. 
منطقه بالتیک 

گسترده  بالتیک  دریای  طول  در  که  منطقه  این 
شده است شامل: كشورهاي استونی و لتونی و لیتوانی 

می‌شود. 
معتادان گمنام در اواخر سال 1990 و اوایل سال 2000 
میلادی در لیتوانی با کمک اعضای انجمن معتادان گمنام 
سوئدی کار خود را آغاز کرد. NA در لیتوانی در بیست و 
سوم فوریه سال 2000 میلادی، پایه‌گذاری شد و اولین 
کنفرانس و کارگاه منطقه بالتیک در سال 2003 برگزار 
گردید. در سال 2004 اعضای NA استونی در دومین 

جلسه کنفرانس و کارگاه این منطقه شرکت کردند. 
لهستان 

معتادان گمنام در اواخر دهه هشتاد یا اوایل دهه نود 
میلادی در لهستان کار خود را آغاز کرد. در سال 1996 
اولین کمیته خدمات منطقه‌ای کار خود را در شهر تورن 
شروع کرد و همایشی تحت عنوان »همایش صفر« در 

ورشو پایتخت این کشور برگزار شد. 
یک دفتر خدماتی نیز درسال 1998 افتتاح شد. در 
سال 2003 کمیته زندان‌ها و بیمارستان‌ها و اطلاع‌رسانی 
هم فعالیت خود را آغاز کرد. این منطقه در سال 2008 

به عضویت کنفرانس خدمات جهانی درآمد.
اوکراین 

اولین جلسه قابل ذکر NA در شهر » ادُسا« و در سال 
1990 برگزار گردید. با‌وجود تولید چیپ‌های اوکراینی، 
 NA نشریات به زبان روسی است. زبانی که بيشتر اعضای

در اوکراین به آن صحبت می‌کنند. 

اروپای جنوب شرقی 
بلغارستان،  شامل:  اروپایی  کشورهای  از  گروه  این 
بوسنی هرز‌گوین، کرواسی، یونان، صربستان، اسلونی و 

ترکیه می‌باشد.
این  در   NA جلسه  اولین  تشکیل  می‌رسد  نظر  به 
منطقه به کشور یونان در سال 1987 و ترکیه در اوایل 

دهه نود میلادی برمی‌گردد. 
اگر چه آغاز به کار کمیته خدمات ناحیه‌ای مربوط به 
سال 1985 باشد، اما منطقه یونان به‌طور رسمی در سال 

2001 میلادی شکل گرفت. 
گزارش شده که کمیته خدمات منطقه‌ای ترکیه در 
نوامبر 2003 تشکیل شده است. همچنین طبق گزارش 
بلغارستان، دو جلسه هفتگی در صوفیه، مرکز این کشور، 
در سال 2001 برگزار شده که به دنبال آن ترجمه پمفلت 
شماره یک در سال 2005 میلادی انجام گرديده است. 

گزارش شده است که در طول سال 2008 میلادی در 
شهر سارایوو، مرکز کشور بوسنی هرزگوین، NA دارای 
انجمن  مختلف  رویدادهای  در  که  بوده  عضو  چندین 
شرکت داشته‌اند. اما تنها گروه شناخته شده NA در 

شهر »زنیکا« جلسات خود را برگزار می‌کند. 
از شروع به کار جلسات NA در »زاگرب« در اوایل 
به‌چندان  کرواسی   NA جامعه  میلادی،   2002 سال 
رشدی رسیده است که بعد پس از جوامع NA یونان 
و ترکیه، سومین جامعه بزرگ NA در اروپای جنوب 

شرقی می‌باشد. 
خدمات  دفتر  با  کوتاهی  تماس  از  پس  صربستان 
جهانی در اروپا در سال 2000، اولین جلسه NA خود را 

در سپتامبر سال 2004 میلادی برگزار کرده است. 
منطقه  مداوم  جلسه  دو  برگزاری  نيز  اسلوونی 
»سارجرسکا« در اواخر سال 2001 میلادی را گزارش 

داده. 
ترجمه کتاب پایه در این جوامع در سال 2008 انجام 

و به زبان ترکی منتشر شده است. 

ترجمه از آخرین شماره مجله NA WAYجولای2009 
توسط جواد.م
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 اکنون که این نامه را می‌نویسم، پاسی از شب گذشته و روز خوبی را سپری کرده‌ام. از اینکه جلسات معتادان گمنام در زندان برگزار می‌شود و دوستان بهبودی از طرف کمیته 
H&I حمایتمان می‌کنند، بسیار سپاس‌گزارم. دوست دارم که درد دلی از خودم برای دوستان همدردم بکنم. اوایل که به زندان آمدم، کاملاً امیدم را از دست داده بودم. گیج و 

سر‌درگم با کوله‌باری از یأس ‌و ‌نا ‌امیدی روز خود را شب می‌کردم و همیشه فکر گذشته آزارم می‌داد. این آزار با مرور بر زندگی گذشته‌ام بیشتر و بیشتر می‌شد و این فکر که چرا 
زندگی من به خاطر پر‌کردن خلاءهایم با مواد مسیرش عوض شد. خیلی خود آزاری می‌کردم، یادم می‌آمد که به خاطر تهیه و مصرف مواد از خیلی چیز‌ها گذشتم. اطرافیانم را 
نمی‌دیدم و فقط و فقط به مواد فکر می‌کردم. آنقدر قدرت انکارم بالا بود که بعد از چند سال تخریب هنوز قبول نداشتم که معتادم و نسبت به کلمه معتاد و اعتیاد از خود واکنش 
نشان می‌دادم. فکر می‌کردم که خودم می‌توانم مشکلاتم را حل کنم و با آنها روبه‌رو شوم، اما وضعم روز‌به‌روز بدتر می‌شد. می‌خواستم مشکلی را حل کنم ولي مشکلات بیشتری به 
وجود می‌آوردم. نا‌امیدی در من موج می‌زد و از خودم خسته شده بودم. نمی‌دانستم چه کار کنم. نمی‌توانستم تصمیم درستي بگیرم و در ناباوری و نا‌امیدی با یک تصمیم اشتباه 
از روی بیماری‌ام سر از زندان در آوردم. خیلی عجیب پیام انجمن در آنجا به گوشم رسید. با تمام غم و اندوه و نا‌امیدی که داشتم وارد انجمن شدم. جلسات را با تمايل ادامه دادم 
ولي فکر همسر و فرزندم آزارم می‌داد. راهنما گرفتم و شروع به کار کردن قدم کردم. کم کم و به مرور زمان طرز تفکرم نسبت به‌زندگی عوض شد. همین که مشکلاتم را شناختم و 
فهمیدم که من یک بیماری خطرناک دارم و به‌خاطر بیماری که داشتم دست به‌کارهای زشت گذشته زده بودم، آزارم نسبت به خودم کمتر شد و به آرامش نسبی رسیدم. دیگر با 
خودم جنگ نکردم و خود آزاری‌هایم از بین رفت. اکنون که در زندانم، با شرایط سخت اينجا پاک مانده‌ام. حکم ده سال حبس گرفته‌ام. در زندان بودم که فرزند دومم به دنیا آمد. 
هر روز با مصرف‌کننده سرو‌کار دارم ولی به این درک و روشن‌بینی رسیده‌‌ام که دیگر مواد مخدر مشکلی را از من حل نمی کند. خواست خداوند بوده كه اکنون در زندانم نه در زیر 
خاک. از اینکه نفس می‌کشم و امید در من زنده شده، دیگران به من اعتماد کرده‌اند و دید دیگران نسبت به من عوض شده، خداوند را سپاس می‌گویم. چون تمامی اینها را مدیون 
خداوند، انجمن و دوستان بهبودی هستم. اکنون مدت شش ماه و دوازده روز است که مواد مصرف نکرده‌ام. امید دوباره به من بازگشته و زندگی تلخ گذشته کمتر آزارم می‌دهد. 

معنی دوست داشتن را فهميده‌ام و از اینکه دیگران دوستم دارند، خیلی خوشحالم.
جلال -   زندان مرکزی اصفهان

روش های زیادی برای خدمت کردن در انجمن معتادان گمنام وجود دارد و بسیاری از ما متوجه شده ایم که خدمت رسانی در H & I ، رضایت بخش ترین بعٌد بهبودی ماست. اعضای 
ما که فعالانه در ارائه خدمات به بیمارستان ها و زندان ها شرکت می کنند، منابع بسیار مهمی در انجمن به حساب می آیند.

جزوه »عضوNA و ارائه خدمات«
در جستجوی زمان از دست رفته

خداوند را سپاس‌گزارم که توفیق سالم زیستن را به 
من هدیه داده است. روزهای اول اعتیادم را به‌خوبی به 
یاد دارم، روز‌هایی که تا چندی پیش به خوبی و خوشی 
از آنها یاد می‌کردم و آرزو داشتم که ای‌کاش مي‌شد با 

مصرف کم، بیشترین لذت را از مواد می‌بردم.
ولی افسوس که نمی‌دانستم چه بلای خانمان سوزی 
دوران مصرف  اوایل  می‌آورم.  خانواده‌ام  و  بر سر خود 
بزرگ  احساس  خودم،  از  بزرگ‌تر  افراد  با  مواد‌مخدر، 
بودن و با اهمیت بودن می‌کردم و آنها هم با ویژگی 
خاص معتادان و با مهارت و زیرکی مرا تأیید می کردند 
و به‌همین دلیل خودم را برتر از دیگران می‌دانستم. در 
این زمان کسانی را که توان ترک اعتیاد را نداشتند، افراد 
بد‌بخت و بیچاره می‌دانستم و تصورم این بود که با دیدن 
آنها پخته شده ام و چون با آنها موقعیت متفاوتی دارم  

در مسیر اعتیاد قرار نمی‌گیرم.
ولی تا چشم باز کردم، زمان گذشته بود و من معتاد 
سر‌سختی شده بودم که خود را دور می‌زدم و با واقعیت 
نمی‌توانستم زندگی کنم و با دروغ‌هایی که به خودم 

امید و سالم زیستن و زندگی کردن می‌آیند و کمک یک 
معتاد به معتاد دیگر را به‌خوبی انجام می‌دهند.

از  این مدت تا شش ماه پاکی می‌ترسیدم  من در 
مرخصی استفاده کنم و از پاک بودن در بیرون از زندان 
اطمینان نداشتم. چون فکر نمی‌کردم پیام انجمن به 
بیرون از زندان هم گسترش پیدا کرده باشد و حتی هم 
بازی‌های گذشته‌ام، دوستان پاکی فعلی‌ام باشند. ولی به 
لطف خدا و کمک همدردانم، وقتی به مرخصی رفتم به 

این واقعیت‌های شیرین و عجیب پی‌‌بردم.
 اکنون در هنگام مرخصی از زندان ضمن اینکه خود 
با برادرم هم به  را در شرایط مصرف قرار نمی‌دهم و 
‌علت مصرف مواد، ارتباط برقرار نمی‌کنم و در جلسات 

شهرمان شرکت می‌نمایم.
امروز تعداد زیادی از دوستان بهبودی در جلسات 
قزوین پیام این انجمن را دریافت می‌کنند. این در نگاه 

من زیباترین  معجزه خداوند است.
همگی شما را دوست دارم بخاطر اینکه خداوند شما 

را دوست می‌دارد.

محسن - زندان مركزي قزوين 

و دیگران می‌گفتم، باز هم نمی‌توانستم قبول کنم که 
معتاد شده‌ام. من برای لفظ معتاد، حد و مرز قایل بودم. 
معتاد را کسی می‌دانستم که تزریق می‌کند و در خرابه‌ها 
و درکنار جوی خیابان می‌خوابد و یا به واسطه نداشتن 
سلامت عقل، برای رسیدن به مواد مصرفی، دست به 
انواع جرم‌ها و جنایت‌ها می‌زند. چیزی که من خودم را از 
آن دور می‌دیدم. در حالی که بعد از گذشت مدت زمان 
كوتاهي، تمامی این صفت‌ها و بدتر از آنها  را هم داشتم.

مواد مخدر با من کاری کرده بود که کاملاً سلامت عقل 
را از دست داده بودم و نهایتاً برای تأمین مصرف خود 
مجبور به فروش مواد شدم و دست آخر اینکه الان كه 
این نامه را می‌نویسم به همین دلیل و به همین سادگی 

به هشت سال حبس محکوم شده‌ام.
 من امروز در سن سي‌وپنج سالگی با پانزده سال 
تخریب یک سال و ده روز است که در ندامت‌گاه مرکزی 
قزوین پیام این انجمن را دریافت کرده‌ام و تازه متوجه 
عمق فاجعه و حیثیت از دست رفته خود شده‌ام. زمانی 
که با این انجمن آشنا شدم، دوستان بهبودی زیادی 
پیدا کرده‌ام. چه دوستانی که در زندان و چه گروهی که 
هر هفته سه‌شنبه از بیرون زندان برای دادن پیام عشق  

گسیختن زنجیر
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 پیام بهبودی



به نام خدا
نامه دوستمان مصطفی که شب جشن تولد دو ماهگی خود به پاي چوبه‌دار رفت.:

من دارم می‌روم به سلول و این یعنی که دیگر بر‌نمی‌گردم. پس چند تا سفارش دارم 
که آنها را به دوستان بهبودیم می‌گویم. چیزی که به من امید داد تا پاک شوم با اینکه 
می‌دانم یک روز بیشتر زنده نیستم، فقط این است: لذت روحانی حاصل از برداشت قدم 
یک و دو. از بچه‌های بهبودی در‌خواست می‌کنم که برایم دعا کنند چون من با دعای 
شما دوستان دو ماه پاک در زندان زندگی کردم و این آرزویی بود که به آن رسیدم 
چیزی که هرگز با پول و تجملات نتوانستم به‌دست بیاورم. از دوستان کمیته H&I که 
در پاکی‌ام به من کمک کردند، تشکر می‌کنم و باز مي‌گويم: فقط جلسه، جلسه، جلسه.
اما افسوس که اجل به من مهلت نداد تا بتوانم چیزی را که در جلسه پیدا کردم، دینش 
را ادا کنم.از همه بچه‌های بهبودی تشکر می‌کنم و با آرامش کامل و قلبی مطمئن به 

الطاف خداوند، شما را به خدا می‌سپارم.
دوست بهبودی شما  /  مصطفی.ف
18ساعت به وعده ديدار من و نیروی برترم

می‌خواهم از احساس خوبم برای همدردانم بنویسم. به پنج سال حبس محکوم شده و حتی بیرون از اینجا کسی را ندارم که توانایی گرفتن مرخصی را برایم داشته باشد.
 این از شرایط حمایتی‌ام، ولی می‌خواهم به همدردانم بگویم؛ با تمام این سختی‌ها و متارکه همسرم، از وقتی که با انجمن آشنا شده‌ام احساس رهایی نه تنها از هیولای بیماری و 
مواد می کنم بلکه هر روز صبح وقتی از خواب بیدار مي‌شوم؛ خداوند دستم را مي‌گيرد و به دنیایی که همیشه آرزویش را داشتم مي‌برد. بله دنیای آرامش، دنیایی که دروغ، ناصادقي 
و خود‌محوری در آن هیچ جایگاهی ندارد. وقتی وارد چنين جایی مي‌شوم خجالت می‌کشم تقاضای چیزی از خداوند بکنم. آرزوهای من جوابگوی آتش درونی من نیست، حال شما 

قضاوت کنید مي‌شود كه حال خوبی نداشته باشم. امروز من وابسته به‌هیچ چیز نیستم. امروز من عاشق هستم، عاشق معبود. 
عاشق خدمت و عاشق شما راهنماهای خود هستم. نمي‌دانم با چه زبانی باید سپاس‌گزار این هدایای با ارزش باشم. امیدوارم توانایی حفظ و درک این نعمت‌ها را داشته باشم  و 

بتوانم در راستای خدمت به همدردانم قدم مثبتی  بردارم. به امید رهایی دوستان در بند. راستی امروز من زنده‌ام، پاكم و نفس می‌کشم و خوشحالم.
مهدی ـ زندان اوین

علی هستم، معتاد و قبل از هر چیز سپاسگزار خداوندم به‌خاطر یک روز پاک دیگر 
و نعمت بهبودی که در زندان وبعد از سال‌ها اعتیاد فعال به من داد.  یادم می‌آید به 
خاطربیماری اعتیاد و در سن کودکی به‌خاطر رفتارهاي معتاد‌گونه همیشه توسط پدرم 
شکنجه می‌شدم و به‌علت نا‌شناخته بودن بیماری‌ام از این رفتار بدی که پدرم با من 
داشت حسابی شاکی بودم همیشه سعی می‌کردم از او و خانه دور باشم و پدرم هم مرا 
از خانه طرد کرده بود و این اواخر از اینکه پدری به این بی‌مسئولیتی دارم همیشه از او 
کینه داشتم و می‌گفتم چطور همه می‌گویند هیچ پدر و مادری بد فرزندان خودش را 
نمی‌خواهد. پس چرا پدر من، مرا در سن 7-8 سالگی از خانه بیرون می‌کرد و نسبت 
به من ظلم می‌کرد. ولی حالا که توسط انجمن معتادان‌گمنام با بیماریم آشنا شده‌ام و 
شاخه‌های آن را شناسایی می‌کنم نه تنها از پدرم دلگیر نیستم، بلکه آرزو دارم روزی 
به خاطر صدماتی که به آنها زدم از ایشان جبران خسارت کنم. معتقدم بیشتر، بیماری 

اعتیاد بود که مرا از این زندان به آن زندان برد تا اینکه مصرف مواد‌مخدر.

با همین دیدگان اشک آلود

آن سوی در آهنی بزرگ
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من قبل از اینکه با مواد‌مخدر آشنا شوم و یا مصرف كرده باشم از آن وحشت داشتم 
ولی این بیماری آنقدر مرموز و پیشرونده است که مرا به اینجا کشاند. اکنون که اینها را 
می‌نویسم نه سال است که در زندان هستم دوازده سال و شش میلیون جریمه داشتم و 
طی خلافی که سال پیش در زندان کردم حبس ابد هم گرفته‌ام ولی با این حال احساس 

خیلی خوبی دارم. 
احساسی که در طول عمرم آن را تجربه نکرده بودم. قبلاً من فقط دیوارهای بلندی 
را که اجبار مصرف مواد مخدر برایم بنا کرده بود را می‌دیدم و هیچ وقت نمی‌توانستم 
چیزی غیر از مواد را ببینم ولی حالا زندگی به من لبخند می‌زند. زندگی که قبل از آشنا 
شدن با انجمن هر روز از خدا پایانش را می‌خواستم و آرزوی مرگ می‌کردم. اکنون که 
این نامه را می‌نویسم پاکم و پر‌انرژی. به امید روزی که معتادی در دنیا از درد اعتياد 

نميرد. با‌سپاس فراوان.
عبدالعلی.م از زندان قزل حصار

 پاییز 1388 



به نام خدای محبت و پاکی ها
چندين بار به خودم قول داده بودم كه مصرف نكنم. از تمام دوستان مصرف كننده نارو 
خورده بودم که البته آنها هم مثل من بيمار بودند و ديگر نمي‌توانستم با آنها مصرف كنم. 
تنها بودم و با ماده ‌مخدر، تمام روح و روان و جسم و افكار و احساساتم بيمار شده بود. 
نه مي‌توانستم درست بخوابم و نه مي‌توانستم صحبت كنم. ترس از دست دادن عزيزان 

فكر و ذهنم را مشغول كرده بود.
هميشه با اين افكار زندگي ميك‌ردم. چندين بار براي خودكشي اقدام كردم اما چهره 
معصوم عزيزانم، جلوي چشمانم مي‌آمد و نمي‌توانستم خودم را خلاص كنم. نه راه پيش 
داشتم و نه راه پس. از محيط كار اخراج شدم و از لحاظ مادي و معنوي تا چند درجه زير 
صفر رسيده بودم. اما شبي دوستم زنگ زد كه برايش مواد تهيه كنم، از مواد او برداشتم. 
وقتي به خود آمدم و ديدم كه مصرف كرده ام از شدت عصبانيت نمي‌دانستم چه كنم. 
ساعت دو شب بود و همه خواب بودند.آمدم در حياط سيگاري كشيدم و برگشتم، در 
راهرو، چراغ خوابی روشن بود. ندايي به من گفت بنشين و بنويس. از اطاق دفتری 
برداشتم و نوشتم. به حالت زانو و سجده درآمدم. از سايه خودم مي‌ترسيدم اما كيي 

گفت بنويس و نترس.
آنقدر نوشتم که خسته شدم؛ كمكم كن، مگه نگفتي اگر ازت اطاعت كنم، قدرتت را 
به من نشان مي‌دهي؟ مگر نگفتي بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را؟ مگه نگفتي اگر منو 
دوست داشته باشي و عاشق من بشي همه دنيا رو عاشقت ميك‌نم؟ كمكم كن شكست 
خورده‌ام. غلط كردم. هيچي نيستم. نياز به كمك تو دارم و ... چندين صفحه رو پر كردم 

و در نهايت رفتم به اتاق و خوابيدم.
چند روز بعد نزدكي پاركي دركنار روزنامه فروشي ايستاده بودم و ديدم كسي با 
مسئول دكه صحبت ميك‌نه و دعا مي‌خونه. با خودم گفتم كه اين قبلاً معتاد بوده و اين 
رو چه به اين حرف‌ها. ناگهان به طرف اعتماد كردم و گفتم مي‌خواهم باهات صحبت 
كنم. گفت: »با من صادق باش تا بهت كمك كنم.« گفتم: مصرفك‌ننده‌ام. در نهايت 
شماره‌اي به من داد. بهش زنگ زدم و باهم به كي جلسه رفتيم. زمان معرفي تازه‌واردان 
بود كه گفت: »دستت را بلند كن و بگو معتاد هستم.« به‌خاطر ترس از آبرو نگفتم و بعداًً 

رفتم و مصرف كردم.
مدتي بعد با گرفتن پيام از شخص ديگري  ترك كردم و الان تمام افكار، روح و روان 

و جسمم پاك شده و حتي مزه غذاها رو هم مي‌فهمم.
 تمام بدهي‌هام رو پرداخت كردم، حتي طلبكار هم هستم. تمام اطرافيانم عاشقانه 
دوستم دارند. ديگر ترس از دست دادن كسي رو ندارم و لحظه‌لحظه با خداي محبت و 
پاكي زندگي ميك‌نم. در اوج نااميدي به جلسات بر مي‌گردم و باز انجمن و بچه‌ها مرا در 
آغوش مي‌گيرند و دوباره زندگي لذت بخش مي‌شود. حالا ده ماه و چند روز است كه 

پاكم و از لحظه‌لحظه پاكي لذت مي‌برم. 
خدايا سپاس. پاكي‌مان را سپاس. با هم بودنمان را سپاس. هرلحظه را سپاس. امروز را 

سپاس، خانواده‌مان را سپاس، انجمن و منتخبين خدا را سپاس.
دوستتان دارم – مهدی 

یک بار دیگر به خود آمدن
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فراخوان همكاري و مساعدت در همايش سراسري ايران
در خرداد‌ماه 1388 در شوراي منطقه‌اي ايران، پيشنهادي مبني‌بر، برگزاري كي    
همايش سراسري انجمن معتادان گمنام ايران مطرح شد. اين پيشنهاد پس از بحث و 
بررسي به تصويب شوراي منطقه‌اي ايران رسيد و كميته‌اي جهت بررسي و برگزاري 
اين مورد تشيكل گرديد تا اين موضوع را از جهات گوناگون مورد توجه قرار داده و ابعاد 
مختلف آن را بررسي كند. اين كميته پس از مطالعه، تحقيق و بررسي فراوان بهترين 
زمان برگزاري اين گردهمايي را، اواخر تابستان 89 مي‌داند. انجام اين كار و فراهم 
كردن مقدمات آن باتوجه به اهميت اين گردهمايي و همچنين وسعت آن، نياز به 
مشاركت‌همگاني اعضاي NA دارد. بنابراين اين كميته دست نياز خود را به سوي همه 
اعضاي NA دراز ميك‌ند و با اشتياق فراوان منتظر ايده‌ها، پيشنهادات و نقطه نظرات 
شما عزيزان هستيم. شما مي‌توانيد در مورد موضوعات قابل طرح در اين همايش، 
لوگوي همايش و حتي ارسال هرگونه پيام بهبودي براي اين رويداد مهم NA ايران با 
آدرس پست الكترونكيي اين كميته: Convention@na-iran.org و يا فكس دفتر 
مركزي 88140013-021 و يا جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن مسئول اين كميته: 

1400360-0912 تماس بگيرد.
لوگوي پيشنهادي بايستي تريكبي از موارد زير باشد:

1 - آرم رسمي NA )ثبت شده رسمي(
2 - لوگوي طراحي شده نشانگر نمادي از كشور ايران باشد نه كي شهر يا فرهنگ 

يا اعتقاد خاص
3 - طرح لوگوي ارائه شده در چهارچوب اصول انجمن باشد و ذهن مخاطب را به 

طرف سازمان يا موضوع خاص سوق ندهد.
4 - طرح پيشنهادي خود را در فرمت psd با يكفيت بالا به آدرس پست الكترونكيي: 

Convention@na-iran.org ارسال نماييد. 
كميته برگزاري همايش سراسري انجمن معتادان گمنام ايران

فراخوان همكاري
 مجله پیام بهبودی برای جوابگویی به نیازهای اعضا در سراسر ایران و سرعت 
بخشیدن به کارخود ، نیازمند مساعدت افرادی است که در زمینه های خبرنگاری، 
ویراستاری، نگارش، طراحی، تایپ و امور اداری مهارت دارند. در این راستا از اعضای 
علاقمند تقاضا می شود شرح توانمندی های خود را همراه با شماره تماس به پست 

الکترونیکی:
behboodi.job@gmail.com

بفرستند تا از مهارت هایشان استفاده کنیم.

نامه و ایمیل های شما رسید، متشکریم
ازنا- حمید.ن

رفسنجان- عباس.الف
تهران- شهرام.الف

بندرماهشهر-  مجتبی.ح
رشت- مجید

تهرانسر- عباس.ب
تهران- وحید

نجف آباد- ابراهیم.ش
اراک، شهرک مهاجران-کاظم.ص

ملایر- عباس.ک
ورامین-یعقوب.ج
مازندران- مریم.ح

زرین شهر- رسول.ت
لنگرود- علیرضا.ج

شیراز- نادر
قوچان- محسن.گ

بندرکیاشهر-  بهنام.م
لارستان، فارس- تورج.ر

قائم شهر، روستای قادیکلا- علی.ط
سنندج- خسرو.ع
بندرانزلی- اسی.م

کیان آباد- علی.الف
هیأت نمایندگان استان کردستان

کشورچین - سام.ب
آباده- هادی.ف

سوئد- داریوش.ب
)NA  WAYآمریکا- خانم دی)سردبیر مجله

تهران- حسین.ص

 پیام بهبودی



من تشنه این هوای 
جان بخشم

بعد از آن همه تنهايي و نااميدي و بي‌هدفي در زندگي 
و در آخر تجربه مصرف مواد و اجبار به مصرف و تخريب 
پنج ساله، باتوجه به شرايط خانوادگي‌ام حدود پانزده سال 
را به تنهايي گذراندم و تمام آن مسائل مشوّق من بودند 
براي مصرف بيشتر پذيرش شرايطم برايم سخت بود و با 
آن همه خستگي به انجمن راه پيدا كردم و با رفتن به 
اولين جلسه NA كه جلسه جاذبه بود با اعلام بیست و 
چهار ساعت و اعلام پاكي‌هاي بالا من هم وارد برنامه 
شدم. بعد از اتمام نود روز، نود جلسه به طور مرتب، كمك‌م 
با قدم‌هايم آشنا شدم و زندگي جديدي را شروع كردم. 
باتوجه به محدوديت‌هاي مالي و خانوادگي‌، تنها آرزويم 
رسيدن به تولد یک سالگي بود كه خداوند اين هديه را 
به من داد. كمك‌م مي‌خواستم از لحاظ كاري و زندگي 
از طرفي هم خدمت سربازي‌ام را در  پيشرفت كنم و 
گذشته نيمهك‌اره گذاشته بودم. در مقطع شانزده ماهگي 
با مشورت راهنمايم با بیست و هشت سال سن به خدمت 
سربازي رفتم و حدود كي ماه بعد در مرخصي بودم كه 
گرفتار زندان شدم. آن هم پرونده‌اي مربوط به چندين 
سال پيش بود و من خيلي‌ آن را سرسري گرفته بودم و 
با اعتماد كردن بي‌جا به ديگران غياباً محكوم شده بودم 
و حكم من، سه سال حبس، شلاق، مبلغ بیست ميليون 
تومان استرداد اموال شاكي بود. اصلاً كاري نمي‌توانستم 
ميله‌هاي  را پشت  ببرم و چشم‌باز كردم، خودم  پيش 
زندان ديدم و آرزوي گرفتن چيپ هیجده ماهگي در دلم 
ماند. از طرفي چون با هيچ كي از اعضا خانواده ارتباطي 
نداشتم، كسي نتوانست از لحاظ قانوني كاري برايم بكند. 
از  بود،  سختي  خيلي  شرايط  بودم،  گرفتار  هم  خودم 
طرفي خراب شدن دوباره خدمت سربازي‌ام و از طرفی 
زندان و گرفتاری. بايد با شرايطي كه برايم رقم خورده 
بود خودم را هماهنگ ميك‌ردم. در سال هشتاد و پنج و 
در زنداني كه من در آن بودم هيچك‌س با انجمن آشنايي 
نداشت مدام در گوشم صحبت مصرف و چگونگي تهيه 
آن بود. گريه ميك‌ردم كه خدايا چكار كنم؟ تا دو سه ماه 
اول نشريه‌اي نداشتم، ملاقات آنچناني هم نبود. بعضي 

مواقع با هماهنگي مسئولان و باگفتن شرايط زندگي‌ام، 
راهنما و دوستان هم گروهي به ملاقاتم مي‌آمدند و از 
نظر روحی مرا تأمين ميك‌ردند، بعد از دو هفته كيي از 
هم اتاقي‌ها مرا به افسر نگهباني بند معرفي كرد جهت 
كارهاي خدماتي. بعد از آنجا هم من را معرفي كردند براي 
خدمات افسر نگهباني مركز. بايد كي طوري سرخودم را 

گرم ميك‌ردم تا از آن شرايط داخل بند نجات یابم.

صبح مي‌رفتم و شب بر‌مي‌گشتم داخل بند. بابت آن 
همه خدمات از آنها درخواست كرده بودم كه به من وقت 
بيشتري براي استفاده از تلفن بدهند، تا بتوانم با راهنما 
و دوستان هم گروه‌ام ارتباط برقرار كنم. روزهاي سختي 
با اصول برنامه تحمل كردم و فقط از طريق  بود ولي 
مشاركت تلفني و گريهك‌ردن خودم را تخليه ميك‌ردم و 
 NAراحت مي‌شدم. البته با رعايت حال زندانيان و اصول
و قدم‌ها ارتباطم با ديگران، پرسنل زندان رفتار خيلي 
خوبي با من داشتند. شكرخدا در طول آن سه سال با 
كسي به مشكل برنخوردم، بعد از گذشت هفت و ماه نيم 
با كمك خداوند و مساعدت‌هاي قانوني توانستم راي باز 
شوم و به مرخصي بيايم اولين مرخصي‌ام توأم شد با تولد 
دو سالگي‌ام، البته حدود كي ماه گذشته بود ولي برايم 

در آغاز، اکثر ما نسبت به آزمودن یک شیوه جدید در زندگی بدگمان بودیم و از آن وحشت داشتیم. تنها چیزی که از آن مطمئن بودیم این بود که راه های قبلی برای ما کار ساز نبوده 
اند. این جاست که انجمن و حمایت دیگر معتادان پاک واقعاً یاری دهنده است.

جزوه »به معتادان گمنام خوش آمدید«

خيلي ارزش داشت. آن آزادي و جشن تولد. بعد از مدتي 
كي هفته در زندان بودم و كي هفته بيرون. سپس مرا 
به خدمات بهداري زندان براي كار فرستادند، آنجا هم 
سعي كردم اصولي باشم و هيچ‌گونه سوءاستفاده از هيچ 
چيز و هيچكس نكنم و خيلي‌ خلاف كاري‌ها مي‌توانستم 
آنجا انجام دهم که ندادم و تا آخر حبس‌ام بهداري بودم 
و از آنجايي كه جلسات NA به زندان راه پيدا كرده بود، 
در طول هفته‌هايي كه آنجا بودم، منتظر بچه‌هاي كميته 
زندان‌ها و بیمارستان ها مي‌ماندم تا بتوانم كاري براي 
آنها انجام بدهم و برای برگه‌هاي آنها امضا بگيرم و به 
بندها معرفي كنم. بعد از تحمل سه سال حبس دولتي 
جريمه‌ام تبديل به اقساط شد و شب عید از زندان آزاد 
شدم و الان هر ماه قسط مي‌دهم، هر چند كه برايم خيلي 
مشكل است. بعد از عيد امسال دوباره با مسئله سربازي‌ام 
برخورد كردم و دوباره با‌مشورت راهنمايم رفتم تا اين كار 
نيمهك‌اره را انجام دهم، با سی و یک سال سن ‌و اثرات 
سه سال حبس، دوباره در كي جا به اجبار ماندگار شدن 
خيلي برایم سخت بود. ترس داشتم ولي با تشويق‌هاي 
راهنمايم و استفاده از اصول برنامه، بخصوص قدم سوم 
اين كار را هم كردم. امروز كه اين نامه را مي‌نويسم كار 
سربازي‌ام به پايان رسيده، تمام اين سختي‌ها و مشكلات 
را تنها با راه كار زندگي فقط براي امروز حل كردم. حالا 
پس از آن همه سختي  امروز چهار سال و چهار ماه و 
بیست و چهار روز است كه پاكم. زماني كه بیشتر آن در 
زندان و سربازي گذشته. همه اينها حاصل پيدا كردن راه 
پذيرش زندگي و مشكلات آن، معجزه کارکرد قدم‌ها و 

كمك خداوند و راهنمايي راهنمايم مي‌باشد.
از خداوند ممنوم كه مرا تنها نگذاشت. 
حسين.ف - استان تهران

که  ای  داوطلبانه  خدمات  همه  بابت 

در زندان انجام می دادم از مسئولان 

در خواست کرده بودم که به من وقت 

بدهند  تلفن  از  استفاده  برای  بیشتری 

تا بتوانم با راهنما و دوستان بهبودی ام 

صحبت کنم.
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NA، عشق بدون مرز
NA Love Without Borders، عشق بدون مرز
Love Without Borders عشق بدون مرز ،NALove Without Borders
Love Without Borders Love Without Borders
NA، عشق بدون مرز NA، عشق بدون مرز
  Love Without Borders عشق بدون مرز ،NA Love Without Borders 
 NA، عشق بدون مرز 
 Love Without Borders  عشق بدون مرز ،NA 
NA، عشق بدون مرز
 NA، عشق بدون مرز، عشق بدون مرز
Love Without Borders
 ،NA عشق بدون مرز
Love Without Bordersعشق بدون مرز

 در ابتدا مايل هستيم كه بدانيم در اين همايش چند نفر شركت كرده بودند؟
در اين همايش چيزي حدود هشت هزار نفر شركت كرده بودند، از اين تعداد چهار 
هزار و نهصد نفرشان قبلاً از طريق اينترنت ثبت‌نام كرده و مابقي در همان محل همايش 

ثبت‌نام كردند كه ناچاراً مبلغ ده يورو اضافه‌تر پرداختند.
 آيا اين تعداد در حد پيش‌بيني دفتر خدمات جهاني بود؟

دفتر خدمات جهاني، چيزي حدود ده هزار نفر شركت كننده را پيش‌بيني كرده بود 
كه اعضاي بعضي كشورهاي ديگر هم مانند ما با مشكل ويزا روبه‌رو شده بودند.

 خوانندگان ما علاقه‌مند هستند كه بدانند چه تعداد ايراني در اين همايش 
شركت داشتند؟

روي هم حدود سي‌ودونفر كه هشت نفرمان از ايران و مابقي از ايرانيان مقيم خارج 
از كشور بودند.

 آيا همين تعداد كم ايراني، در انجام خدمات اين همايش سهمي داشتند؟
بله، كي سخنران مرد و كي سخنران زن از كشور ايران بودند. دوتن از اعضاي ايراني 

دوستان عزيز، همان‌طور كه اطلاع‌داريد سي‌سومين همايش ‌جهاني NA در اوايل شهريور ماه سال جاري برگزار شد. برپايي همايش جهاني NA هر دو سال كيبار صورت 
مي‌گيرد و برگزاري هر كي از اين همايش‌ها مي‌تواند به صورت نقطه عطفي در تاريخ اين انجمن جهاني جلوه‌گر باشد. 

اعضاي NA هر كي  از سويي به سمت نقطه‌اي واحد به حركت در مي‌آيند و بر سر كي قرار دوست داشتني و هيجان‌آور حاضر مي‌شوند تا انرژي، عشق و اميد را با هم تقسيم 
كنند و اميدواري و  محبت موجود در بين آنها بار ديگر اين نكته را يادآوري ميك‌ند كه:‌ NA كار ميك‌ند و شاهد اين ادعا، وجود صدها هزار نفر اعضاي پاك و در حال بهبودي 

اين انجمن در دنیا مي‌باشد. ما عضو كي انجمن با دوستان زيادي شده ایم و تجربه كنار هم بودن را مي‌آزماييم و در آنجا متوجه گوناگوني و تنوع اعضاي NA مي‌شويم.
سي‌وسومين‌ همايش جهاني NA در كشور اسپانيا و در شهر بارسلونا در شرايطي برگزار شد كه هم اكنون اين انجمن در بيش از 127 كشور جهان به كار خود كه همانا انتقال 

پيام بهبودي به معتادي كه در عذاب است را ادامه مي‌دهد.
برگزاري روزي به نام روز اتحاد در اينگونه‌ همايش‌ها در نوع خود جالب و هيجان‌‌آور است. روزي كه اعضاي NA از ساير نقاط جهان با همايش تماس تلفني برقرار ميك‌نند و با 

حاضران در همايش به صورت عمومي صحبت كرده و بدين‌گونه اتحاد خود را با بقيه اعضاي NA در دنيا اعلام ميك‌نند.
تعداد زيادي از اعضاي NA ايران علاقه‌مند بودند كه در اين همايش جهاني شركت كنند ولي به علت وجود پاره‌اي مشكلات، همه آنها نتوانستند به اين خواست خود جامه 

عمل بپوشانند. 
مجله پيام بهبودي با علم به اين موضوع كه اعضاي NA ايران، علاقه‌مند هستند كه بدانند در بارسلونا چه گذشت و مشتاقان همايش تمايل دارند كه از كم و يكف رويدادهاي 

آن آگاه شوند با سيامك، خ نماينده دفتر خدمات جهاني NA در ايران مصاحبه‌اي ترتيب داد. در اين مصاحبه سعي شده تا موضوعاتي را كه فكر ميك‌‌رديم ممكن است براي 
خوانندگان مجله جالب باشد، مطرح كرده و پاسخ‌هاي ايشان را عيناً به اطلاع شما مي‌رسانيم.

هم روي سن رفتند و دو عدد از خواندني‌ها را به زبان فارسي خواندند.
كي عضو ديگر هم كه نصف ايراني و نصف يوناني بود از طرف NA يونان به عنوان 
سخنران كارگاه آمده بود. كي عضو ديگر هم از كشور آمركيا آمده بود كه مليت اصلي 

خود را ايراني اعلام كرد.
از نظر اجرايي، من هم به عنوان كي ايراني كارمند دفتر خدمات جهاني بودم كه مانند 

ساير كارمندان دفتر كارهاي زيادي براي انجام دادن داشتيم.
 آيا در اين همايش كارگاهي هم برگزار شد، در صورت مثبت بودن پاسخ اين 

كارگاه‌ها شامل چه موضوع‌هايي بود؟
بله، برگزار شد ولي متفاوت با آنچه ما در ايران مي‌شناسيم. اعضاي شركت كننده در 
طول روز در جلسات كوچكتري حاضر مي‌شدند و دو الي سه نفر تجربه خود را به صورت 
سخنراني ارائه ميك‌ردند. كارگاه به شكلي كه اعضا به گروه‌هاي كوچكي تقسيم شوند و 

به صورت »كار ميك‌ند، كار نميك‌ند« نبود.
سخنراني‌ها موضوع داشت و افراد از كشورهاي گوناگون طبق برنامه قبلي، تجربه خود 

NA، عشق بدون مرز 

Love Without Borders
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را با ديگران در ميان مي‌گذاشتند. در هنگام شب و در ساعت هفت الي نه و نيم جلسه 
اصلي و بزرگ‌تر تشيكل مي‌شد و همه شركتك‌نندگان در كيجا جمع مي‌شوند.

 حالا با تصوري كه ما از كلمه كارگاه داريم آيا مي‌توان به سخنراني يك يا دو 
نفر براي تعدادي شركت كننده كلمه كارگاه را اطلاق كرد؟

به هر حال در آن جا اسم اين را كارگاه گذاشته بودند. چيزي شبيه پنل‌هاي چند 
سال پيش خودمان كه در ايران برگزار ميك‌رديم. چند نفر مي‌نشستند و تجربه خود را 

در مورد موضوعي خاص به حاضران ارائه ميك‌ردند.
 بسيار خوب چگونه مي‌توان همين تجربه را به NA ايران منتقل كرد؟

به نظر من ما هم مي‌توانيم در همايش‌ها همين كار را بكنيم و در اطاق‌ها و سالن‌هاي 
گوناگون اين شیوه را تجربه كنيم و اعضا مي‌توانند مطابق با نياز و سليقه خود در سالن 
مورد نظرشان حاضر شده و به تجربه سخنران مورد نظر و موضوع انتخابي خود گوش 

دهند.
 صحبت از جلسه اصلي شد آن جلسه چگونه برگزار مي‌شد و چه اتفاقي 

مي‌افتاد؟
در جلسه اصلي، سخنرانان اصلي بودند و تمام شركتك‌نندگان در آنجا جمع مي‌شدند 

و به تجربه افراد سخنران كه از اعضاي قديمي بودند، گوش مي‌دادند.
قبل از اينگونه جلسات، مجالس شادي و تفريحات سالم نيز برگزار مي‌شد. هيأت 
اعضا  پرسش‌هاي  به  بيشتر  كه  كرد  برگزار  كارگاه  كي  هم  جهاني  خدمات  امنای 

پاسخگويي كرد.
 به نظر مي‌رسد كه برگزاري همايش در ايران با آنچه در اسپانيا برگزار شده 

خيلي متفاوت است؟ 
بله، به نظر من آنچه كه در ايران به نام همايش برگزار مي‌شود، همايش نيست بلكه 
كي گردهم‌آيي بزرگ است. همايش به اين مفهوم است كه در دو الي سه روز برگزار 
شود، سرگرمي و تفريحات سالم در آن وجود داشته باشد، كارگاه‌هايي به همان شكلي 
كه گفتم در آن باشد و سرانجام جلسات اصلي با سخنران‌هاي قديمي هم در آن وجود 
داشته باشد. ما در ايران فقط همان جلسه دو ساعته اصلي را برگزار ميك‌نيم و به 
آن همايش مي‌گوييم. شايد در هيچ جاي دنيا به برگزاري كي گردهم‌آيي دو ساعته 

»همايش« نگويند.

همانطور كه ذكر شد همايش آن است كه اعضاي در طول دو يا سه روز دور هم جمع 
مي‌شوند، در ساعات روز كه بعضي‌ها كار دارند و محيط خلوت‌تر است همان جلسات 
كوچك با سخنران تشيكل مي‌شود و در شب هنگام كه همه حاضر هستند، جلسه‌ اصلي 
 NA با سخنران‌هاي اصلي تشيكل مي شود. باتوجه به در پيش بودن همايش ناحيه سه
ايران و همايش بزرگ NA ايران شايد بتوان از همايش جهاني اسپانيا، الگوبرداري كرد.

 مهم‌ترين چيزي كه در اين همايش نظر شما را به خود جلب كرد چه بود؟
اتحاد اعضا، اصلاً به طور كلي زبان، نژاد و جنسيت و سن و سال هيچ‌گونه تفاوتي 
بين اعضا ايجاد نكرده بود. همه با هم دوست و صميمي بودند. وقتي كي سخنران بر 
روي سن، پيام بهبودي را با ديگران در میان مي‌گذاشت، ديگر كسي به اين مسئله كه 
سخنران داراي چه مليتي است كاري نداشت و آن اتحادي كه در NA و سنت اول از 

آن صحبت مي‌شود كاملا قابل لمس و قابل حس بود.
موضوع ديگري كه توجه مرا به خود جلب كرد اين بود كه ما واقعاً چقدر متنوع 
هستيم انواع و اقسام نژادها و سن‌وسال‌ها را مي‌توانستيد، ببنيد ولي تفاوتي وجود نداشت 
و هيچ شخصي با ديگري مسئله‌اي نداشت و اصلاً فرقي نميك‌رد كه تو از كجا آمده‌اي؟ 
با چه زباني حرف مي‌زني؟ اصلاً انگليسي بلدي يا نه؟ همه با هم رفيق و صميمي بودند و 

سعي ميك‌ردند تا آن جا كه ممكن است اين همايش به خوبي برگزار شود. 
براي خود من كه اولين بار در همايش جهاني شركت ميك‌ردم بسيار خوب و هيجان‌آور 
بود و براي دوستاني هم كه چندين‌بار در همايش‌هاي جهاني شركت كرده بودند نيز 

بسيار جالب و راضي كننده بود و همه اذعان كردند كه تجربه بسيار خوبي بود.
 نقش دفتر خدمات جهاني ايران در برگزاري اين همايش چه بود؟

مثل همه كارمندان خدمات جهاني، كارهاي اجرايي به عهده ما بود. كارهاي اجرايي 
به عهده دفتر خدمات جهاني و هيأت امنا بود و من هم مثل بقيه آنها در اين چند روز، 
كار كردم. اين كارها شامل تداركات، ميز چيدن و فروش محصولات و .... بود. هر كي از 

ما مجهز به بيسيم بوديم و مرتب ما را براي انجام كاري خاص، دعوت ميك‌ردند. 
چندماه پيش هم براي ارزيابي‌ قيمت هتل‌ها، اسكان و اجاره محل و .... به محل 
برگزاري همايش اعزام شده بودم. حجم كارهاي اجرايي بسيار زياد بود مثلا خانم »بكي« 
شايد اصلاً نتوانست درجلسات شركت كند و مرتب مشغول كار بود و مي دويد. اين طور 

نبود كه كيي در را باز كند و بگويد بفرماييد، جلسه شروع شد. 
مقدمات بسيار زيادي مورد نياز بود. همه چيز با برنامه‌ريزي بود. خود من هم مسئول 
بودم، ميز و صندلي‌ها را مي‌چيديم، با دسته‌هاي موزكي هماهنگ ميك‌رديم، سالن‌ها 
را آماده ميك‌رديم. البته چون تجربه اول من بود شايد كمي مرا ملاحظه ميك‌ردند. ولي 
بكي، آنتوني و ساير اعضاي هيأت ‌امنا، مرتب بيسيم به دست بالا و پايين مي‌رفتند و 
شايد در طي روز دو ساعت هم نمي‌خوابيدند. چون محل برگزاري همايش بسيار بزرگ 
بود و در آن واحد چندين برنامه هم زمان اجرا مي‌شد. اعضاي هيأت ‌امناي NA جهاني 

همه شركت كرده بودند. به نظر من كم و كاستي خاصي وجود نداشت. 
 آيا احتمال برگزاري همايش جهاني در ايران هست؟

درحال حاضر براي دوازده سال آينده محل برگزاري همايش مشخص است. مثل 
مسابقات المپكي و جام‌جهاني كه كشورها آمادگي خود را براي برگزاري آن اعلام 
ميك‌نند. در اينجا هم كشور ميزبان اعلام آمادگي ميك‌ند و هيأت امنا تصميم مي‌گيرند 

كه بهترين شرايط در كدام كشور وجود دارد. 
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اتفاقاً در مورد ايران هم صحبت شد و گفتند كه در صورت برگزاري همايش جهاني 
NA در ايران، حتماً ركوردشكني مي‌شود چون علاوه بر اعضاي ايراني چند هزار نفر هم 

از ساير كشورها شركت خواهند كرد ولي فعلاً شايد اين به صورت كي رؤيا باشد. اين 
همايش جهاني هر دو سال كيبار برگزار مي‌شود.

 لطفا در مورد نظم و ترتيب، خدمات و آموزش اعضا در اين همايش توضيح 
دهيد.

نظم و ترتيب بسيار عالي بود. خيلي از اعضاي هيأت امنا مسئوليت اين كار را برعهده 
داشتند. در ضمن در قراردادي كه با مالك محل برگزاري همايش منعقد گرديده بود 
مالك متعهد شده بود كه افراد گارد محلی را كه اعضاي محلي غير NA بودند به‌عنوان 
مأمور انتظامات در اختيار ما بگذارد كه همين طور هم شده بود و وجود اين افراد حرفه‌اي 

تأثير زيادي در نظم و ترتيب همايش داشت. 
مثلاً در روزي كه قرار بود محصولات به فروش برسد، صف‌هاي طويل چند هزار نفري 
از خريداران تشيكل شد. صندوق‌هاي پول زيادي بود و شايد براي خريد كي تي شرت 
مدت دو ساعت زمان لازم بود، هركدام از محصولات هم صف جدايي داشت. در اين 
قسمت علاوه بر همكاري با مأموران انتظامات محلي همكاري لازم را براي رعايت نظم 

و ترتيب، انجام مي‌داديم.
همكاري اعضا خوب بود و باوجود خستگي زياد كسي اعتراض نميك‌رد. ولي مثل 

هميشه كي سري هم بودند كه سعي داشتند بدون معطلي از در پشتي خريد كنند!
از  در مورد آموزش هم من فکر ميك‌نم كه شركت اعضا در جلسات خود كيي 
فاكتورهاي آموزشي بود. مشاركت‌ها و نوع مشاركت‌ها در جلسات اصلي، حرف اول 
را در آموزش مي‌زد. انسان در آن جا خيلي چيزها ياد مي‌گيرد. همه طالب خدمت 
هستند و مثل بعضي‌ها خدمت را فقط در »سخنراني« نمي‌دانند. مهم‌ترين مسئله اين 
نيست كه در اين همايش چه كسي سخنران است. براي من خيلي جالب بود كه همه 
سعي ميك‌ردند كه آمادگي براي رويارويي با همه مسايل را داشته باشند و از آن مهم‌تر 

مشاركت‌ها و سخنراني‌ها در جلسات اصلي بود. اكثر آنها از اعضاي قديمي بودند و با 
كارما در ايران خيلي متفاوت بود. مثلاً ما براي سخنراني‌هايمان معين ميك‌نيم كه كي 
نفر در مورد قدم‌ها و نفر ديگر در مورد سنت‌ها سخنراني كند. آن جا اين طور نبود از 
عضو قديمي مي‌خواستند كه روي سن برود و مشاركت خود را آغاز كند. او هم واقعاً 
پيام رساني ميك‌رد و بايد اقرار كنم كه نوع مشاركت‌ها با نوع مشاركت‌ ما از نظر يكفي 
خيلي فرق ميك‌رد و شايد اين هم موضوعي باشد كه ما بايد سعي كنيم در ايران همين 
كار را بكنيم. شايد بعضي جاها، تعدادي از سخنراني‌ها هم موضوع‌دار باشد. دفتر خدمات 
 CD جهاني تصميم دارد كه از بين اين مشاركت‌ها چند تايي را ترجمه كرده و به صورت
در اختيار علاقه‌مندان قرار دهد. اگر اين مشاركت‌ها را اعضا گوش كنند شايد بتوانيم 
حتي از اعضاي قديمي‌تر خودمان هم بخواهيم تا به اين نحو مشاركت كنند تا كمك‌م 

اين موضوع جا بيفتد. 
 آن چه مسلم است دفتر خدمات جهاني ميزبان و برگزار كننده اين همايش 
يك  عنوان  به  هستيد  دفتر  اين  كارمند  كه  اين  از  جداي  شما  است  بوده 

شركتك‌ننده چه كم و كاستي در اين همايش ديديد؟
گراني. از نظر من ثبت‌نام و قيمت محصولات بسيار گران بود. ارزان‌ترين تي‌شرت 
چيزي حدود سي هزار تومان بود. شايد براي سايرين اين مورد صدق نكند ولي براي ما 
بسيار گران بود. ناگفته نماند كه با وجود اين گراني دفتر خدماتي جهاني در پايان حدود 

شصت الي هفتاد هزار يورو ضرر كرد.
جداي از مورد فوق، چون من بار اول بود كه در همايش جهاني شركت ميك‌ردم همه 
چيز برايم جالب بود. از سخنراني گرفته تا مشاركت‌ها و سرگرمي‌های در نظر گرفته 

شده، همه چيز عالي بود.
 آيا كشورهاي عضو APF به طور فعال شركت كرده بودند؟

بله،اعضاي اداري APF كه به طور كامل شركت كرده بودند و خود اعضا هم شركت 
داشتند. 

22

 پیام بهبودی



 آيا همايش از هيجان كافي برخوردار بود؟ 
به خوبي  اتمام مي‌رسيد شما  به  زياد مخصوصاً جلسات اصلي وقتي  بله، خيلي 
مي‌توانستيد انرژي و رضايت را در چهره هاي افراد تشخيص دهيد. مشاركت‌هاي خوبي 

بود و شور و شوق فراواني بود.
 شما از اعضاي خارجي براي سفر به ايران دعوت كرديد؟

خير من دعوت نكردم ولي آنها براي سفر به ايران خيلي اظهارتمايل ميك‌ردند و در 
واقع خودشان، خودشان را دعوت كردند. 

چند نفري قرار است داوطلبانه به ايران سفري داشته باشند. من مطمئن هستم كه اگر 
شرايط بهتري فراهم شود تعداد بيشماري خواستار سفر به ايران هستند.

 آيا كسي در مشاركت خود به NA ايران اشاره كرد و آيا NA ايران شناخته 
شده بود؟

بله. ما با هر كس صحبت ميك‌رديم از ايران به‌عنوان كي پديده ياد ميك‌ردند ولي نه 
همه افراد. سخنرانان بيشتر در مورد بهبودي صحبت ميك‌ردند و راجع به كشور خودشان 

هم صحبت نكردند.
 در پايان آيا مطلبي وجوددارد كه دوست داشته باشيد به آن اشاره‌ كنيد؟

ابتدا از مجله»پیام بهبودی« به خاطر این فرصت تشکر می کنم و سپس دوست دارم 
به دومطلب اشاره کنم:

مطلب اول در مورد پاكي‌هاي بالايي بود كه ديدم. من با سه نفر ملاقات كردم كه به 
ترتيب 49، 45 و 41 سال پاكي داشتند.

مطلب دومي كه واقعاً نظرم را جلب كرد و كمي هم فكرم را به خود مشغول ساخت 
برداشت راحتي بود كه اعضاي NA از اين برنامه دوازده قدمي داشتند. با بهبودي خود 
حال ميك‌ردند و با شور و نشاط بودند. از همديگر انتظار ندارند كه مثل هم باشند. اگر 
من كي طور مشاركت ميك‌نم انتظار ندارم كه او هم مثل من مشاركت كند و حتماً بايد 
درك او از برنامه مثل من باشد و يا حتماً همه بايد مثل هم قدم كار كنند. هيچ فردي 
دليلي براي برتري به ديگري در دست ندارد. برنامه را توي سر هم نميك‌وبند. از NA به 
بهترين نحو استفاده ميك‌نند و از آن لذت مي‌برند و سعي در كنترل هم ندارند. پذيرش 
و درک دیگران و پذيرفتن ديگران همانطور كه هستند را خيلي رعايت ميك‌نند و به 
همين دليل راحت هستند. نه اين كه همه همين‌طور بودند ولي جو عمومي كي جو 

بازيابي و بهبودي بود.
"پیام بهبودی"

 سطح همايش را از نظر يكفي چگونه ديديد؟
CD به نظر من خيلي عالي بود. من در همايش‌هاي زيادي شركت نكرده بودم ولي

هاي آنها را گوش كرده‌ام.
در اين همايش همه شركتك‌نندگان و سخنران‌ها خوب بودند ولي سه نفر از آنها 
تأثيرگذاري زيادي روي من داشته و به دل من نشست. مشاركت و پيام‌دهي آنان بسيار 

قوي بود. دو سپاه‌پوست و كي سفيدپوست. 
  از نظر زبان چه تسهيلاتي براي شركت كنندگان در نظر گرفته شده بود؟

مترجم‌هاي زيادي در اطاق‌كهاي مخصوص بودند و مطالب به صورت همزمان به چند 
زبان از جمله زبان فارسي ترجمه مي‌شد. 

 آيا نشريات جديدي معرفي شد؟
خير ولي كيي از اعضاي هيأت امنا در مورد كتاب »پاك زيستن، سفري بي‌پايان« 
توضيحاتي داد و از همه اعضاي NA خواشت كه مطالب و موضوعات خود را براي اتمام 

چاپ كامل اين كتاب ارسال كنند.
 چه نوع سرگرمي‌ها و تفريحاتي در دستور كار قرار داشت؟

گروه‌هاي موزكي محلي بودند، كي گروه طبالّ بودند كه طبل مي‌زدند، اين دو گروه 
در محل اصلي جلسه بودند ولي بيرون جلسه، محلي براي سرگرمي و تفريح بود. هر 
شب لب دريا، دو گروه از اعضاي NA بودند كه با موزكي خود را سرگرم ميك‌ردند. ولي 

جالب‌‌ترين سرگرمي از نظر من هيچك‌دام از اين دو گروه نبودند. 
روي پله‌هاي محل برگزاري همايش و در نزدكيي هتل، فضاي بزرگي بود كه هر شب 
حدود هزار نفر از اعضاي NA با مليت‌هاي گوناگون تا ساعت چهار صبح، دور هم بودند 
و در گروه‌هايي چهار، پنج نفره با هم آشنا شده و گپ مي‌زدند و اي‌ميل و شماره تلفن 

رد و بدل ميك‌ردند و از مصاحبت با دوستان بهبودي خود لذت مي‌بردند.
 نقش و استقبال ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور از اين همايش چطور بود؟

خوب بود، آنها به ما چسبيده بودند. اين طور نبود كه چون از كشورهاي ديگري آمده 
بودند با آنها قاطي شوند. مثلاً همان‌طور كه قبلاً هم توضيح دادم، سخنراني كه از كشور 
يونان آمده بود در كنار ما بود. كي ايراني مقيم خارج هم سخنران همايش بود. شايد 

پاسپورت خيلي از آنها ايراني نبود ولي روي بعٌد ايراني بودن خود تيكه ميك‌ردند.
به‌عنوان نمونه، در روز آخر كه افراد هر كشوري با پرچم كشورشان، دور هم در كي 
نقطه جمع مي‌شدند، تمام ايراني‌هاي حاضر با حمل پرچم كشورمان در كي نقطه به 

معرفي خود پرداختند. 
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